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 ١�ر�ی ر �ع�  د  دوری    وزن   �ر��ی  ��ول   و   خا��ی

 )، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شناسی(استاد زبان ∗زادهامید طبیب

 عــروضِ ابوالحســن نجفــی و کوشیدهدر این مقاله  :  کیدهچ
ِ

ایم تا با اســتفاده از قواعــد و شــیوۀ تقطیــع

 مســتفعل   براساسِ 
ُ

شواهد انبوهی از اشعار فارسی، به این سؤال پاسخ دهیم کــه آیــا دو وزن «مســتفعل

 ۲و «مستفعلن مفاعل (  )بار)۲بار)» (عروض سنتی: مفعول مفاعیلن (۲(
ُ

بار)» (عروض سنتی: مفعول

گرا و همزمانی ابوالحسن نجفــی رویکرد ساخت  ند یا خیر؟ براساسِ اهایی دوریبار)) وزن۲اعلاتن (ف

بر ند، اما درچهارچوب رویکرد درزمانی یا تاریخی، برای پاسخ به این پرسش علاوه ادو وزن دورین  ای

شــمار های انگشتنظراز نمونــهملاحظات صوری، به برخی اطلاعات تاریخی نیز نیاز داریــم. صــرف

 از نیمۀ دوم قرن پــنجممتعلق به شاعران پیش از نیمۀ دوم قرن پنج
ً
 م، کاربرد گستردۀ این دو وزن عمدتا

ادامه داشت. این دو وزن را که با استفاده از اختیــار تســکین از روی دو   مرواج یافت و تا پایان قرن شش

 وزن کم
ُ

 مستفعل» و «مستفعلن مفاعــل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 «مستفعل
ِ

 بلند و نامطبوع
ً
کاربرد و اصطلاحا

 بهنامیم و آنها را دوری میاند، شبهمستفعلن مفاعل» ساخته شده
ً
 مستفعل/» اختصارا

ُ
صورت «مستفعل

 
دریغشان در گسترش حـوزۀ های بیپاس تلاشکنم به فاضلِ ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا ترکی به. این مقاله را تقدیم می۱

شدۀ سخنرانی اینجانب در «مراسـم نخسـتین بزرگداشـت خاقـانی شـروانی» شناسی. مقالۀ حاضر صورت کامل و اصلاح خاقانی

، در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسـی برگـزار ۱۴۰۳بهمن    است که به همت آقای دکتر محمدرضا ترکی در تاریخ دوشنبه اول

قدرم آقایان دکتر علی اشرف صـادقی دانم مراتب قدردانی خود را از دیگر سخنرانان آن مراسم، استادان گرانشد. در اینجا لازم می

ها هایشـان در پایـانِ عـرایض خـودم نکتـههایشان بهره بردم، و هم از راهنماییو دکتر محمود عابدی ابراز دارم که هم از سخنرانی

زاده هستم که در استخراج شواهد و انتخاب منابع و تصحیح این مقاله بسـیار بـه بنـده آموختم. وامدار پسر عزیزم آقای آریا طبیب

ی کـرد، دانم یادی کنم از استادم ابوالحسن نجفی که عروض فارسی را وارد مرحلۀ جدیدکمک کردند. در اینجا همچنین لازم می

 مبتنی بر نظریۀ همو و در ادامۀ آرای اوست. یادش گرامی باد! 
ً
 و این مقاله نیز اساسا

* otabibzadeh@yahoo.com 



 اله مق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 34 25/5نامۀ فرهنگستان        
 خاقانی و تحول تاریخی وزن دوري...      
 

 
 

  

گــاه دوری ایــن اســت کــه هیچهای شــبهترین ویژگی وزندهیم. مهمو «مستفعلن مفاعل/» نمایش می

که هجــای آغــازی پــارۀ بعــدی بــا آخرین هجای پارۀ نخست هر مصراع در آنها کشیده نیست مگر این

هــای تــدریج مبــدل بــه وزندوری بهبه بعد، دو وزن شبه  م«الف» شروع شده باشد. از اواخر قرن شش

 مستفعل//» و «مستفعلن مفاعل//» شدند و ویژگی خاصی یافتند: هجای کشیدۀ پایانِ 
ُ

دوری «مستفعل

پارۀ نخست در آنها، حکم هجای پایان مصراع را یافت و لذا دیگر لازم نبود که هجای پارۀ بعداز آنها با 

گیری روال فــوق ایم که چگونه خاقانی بیشترین سهم را در شکلالف آغاز شود. در این مقاله نشان داده

 .ه استداشتبرعهده

 . دوری   های دوری؛ وزن های شبه های بلند؛ وزن ها، وزن : خاقانی، عروض تاریخی؛ تحول وزن ها کلیدواژه 

 مقدمه

 در شعر فارسی دو وزن نامطبوع و بسیار کم
ً
هــای «وزنکاربرد وجود دارد که آنها را در اینجا اصطلاحا

 :٢کنیمنامیم و طبق عروض ابوالحسن نجفی به شکل زیر تقطیع میمی بلند»

 مفاعیلن)
ُ

 مفاعیل
ُ

 مفاعیل
ُ

 مستفعل (عروض سنتی: مفعول
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل

 فاعلاتن)
ُ

 مفاعیل
ُ

 فاعلات
ُ

 مستفعلن مفاعل (عروض سنتی: مفعول
ُ

 مستفعلن مفاعل

اختیــار  کوتــاه و متــوالی در میانــۀ ایــن دو وزن را براســاسِ یــت  شاعران قرون پنج و شش دو کم

 مستفعل (دوبار)»یتی بلند کردند و به دو وزن مطبوع  تسکین، مبدل به کم
ُ

«مســتفعلن مفاعــل و    «مستفعل

 در نیمۀ دوم قرن پــنجرسیدند. این اتفاق به  (دوبار)»
ً
رخ داد و تــا اواخــر قــرن   مطور گسترده، حدودا

نــد امــا اهــای دورین بسیار شــبیه بــه وزناشعار بسیاری به این دو وزن سروده شد. این دو وز  مشش

های دلیل آنها را وزنهمیننشد، و بهمحقق    مها در این دو وزن، تا اواخر قرن ششاستقلال وزنی پاره 

 دهیم: خط کجی به صورت زیر نمــایش مــینامیم و با تکدوری میشبه
ُ

 مســتفعل/ مســتفعل
ُ

«مســتفعل

ها در دو وزن فــوق در اواخــر یافتن وزن پاره . با استقلال٣«مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل»و    مستفعل»

 وزنمیا اوایل قرن هفت  مقرن شش
ً
تر دوری زیر پدیــد آمدنــد کــه بــه شــیوۀ های مطبوع و ساده، نهایتا

 مســتفعل»دهیم:  نجفی آنها را با دو خط کج در میانشــان نمــایش مــی
ُ

 مســتفعل// مســتفعل
ُ

و   «مســتفعل

 
 موضوع بحث ما در این مختصر نیست؛ علاقکه چرا این وزن. این۲

ً
 ،زادهطبیـب :مندان رجوع کننـد بـههها نامطبوع هستند مطلقا

 .۷۴-۶۱، ص ۱۴۰۱

 مسـتفعل» و «مسـتفعل شمار مربوط به استعمال دو وزن شبههای انگشت. دراینجا از نمونه۳
ُ

 مستفعل/ مسـتفعل
ُ

دوری «مستفعل

ایم زیـرا رواج گسـتردۀ ایـن دو وزن از نیمـۀ نظر کردهمفاعل/ مستفعل مفاعل» در اشعار شاعران پیش از نیمۀ دوم قرن پنجم صرف 

 )۱ جدول شمارۀ .رک (  ه استدوم قرن پنجم به بعد بود



 35   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله   2شناسی خاقانی                                                                      
 خاقانی و تحول تاریخی وزن دوري...                                                                       

 
 

 

 

هایی است که در دو ن استقلال کاملِ وزنی در پاره ؛ دو خط کج مبیّ «مستفعلن مفاعل// مستفعلن مفاعل»

 سوی آن دو خط قرار دارند. 

های مشترک بسیاری هستند: هر مصراع آنها مرکــب از دوری دارای ویژگیهای دوری و شبهوزن

ب از یک رکن سالم بعلاوۀ رکنی ناقص است، و دو پاره است، و هر پارۀ آنها طبق تقطیع نجفی، مرک

هــای بست است. تنها تفــاوت موجــود بــین وزنپایان هر رکن ناقص نیز منطبق بر پایان کلمه یا واژه

هــای هــای آغــازین هــر مصــراع در وزنتواند در پایان پاره دوری این است که شاعر میدوری و شبه

دوری شــاعر تنهــا هــای شــبهوزن  بکند، امــا در  دوری بی هیچ قیدوشرطی از هجای کشیده استفاده

 تواند از هجای کشیده در این موضع استفاده کند که پارۀ بعدی با الف آغاز شده باشد.زمانی می

هــای پیشــین در موضــوع اصــلی مقالــۀ حاضــر ســخن اختصار از پژوهشدر این مقاله ابتدا به

  دوری  هــای دو وزن شــبهگوییم. سپس ویژگیمی
ُ

را شــرح   «مســتفعلن مفاعــل/»و    مســتفعل/»«مســتفعل

 ــ مدهیم که چگونه این دو وزن از نیمۀ دوم قرن پــنجدهیم و نشان میمی ، نــزد متــا اواخــر قــرن شش

 انوری و خاقانی، رواج گســترده
ً
ای یافتنــد. آنگــاه بــه شاعرانی چون امیرمعزی و سنایی و مخصوصا

دهیم دهیم، و نشــان مــیدوری شرح مــیهای شبهپردازیم و تفاوت آنها را با وزنهای دوری میوزن

چگونه دو وزن جدید دوری، نزد شاعرانی چون مولوی و سعدی و حــافظ، رواج یافتنــد و جــای دو 

گیری وزن دوری همچنین از نقش عظیم خاقانی در شکل  ، میاندوری قبلی را گرفتند. دراینوزن شبه

دهیم کــه چگونــه او بیشــترین ســهم را در گــوییم و نشــان مــیو تحول آن در شعر فارسی سخن می

 خاقانی را با اندکی تسامح میه استداشتگیری روال فوق برعهدهشکل
ً
توان هم نخستین شاعر : اولا

 مســتفعل»های بلند و هم آخرین شاعری دانست که اشعار بسیاری به وزن
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

و  «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»
ُ

 هیچ شعر مهمی به ایــن دو وزن در ه استسرود  «مستفعلن مفاعل
ً
؛ پس از وی، تقریبا

 او در کنار شاعرانی چون امیرمعزی و سنایی و انوری، از زمرۀ شاعران 
ً
زبان فارسی سروده نشد. ثانیا

 مستفعل/»دوری  های شبهبزرگی بود که باعث رواج گستردۀ وزن
ُ

در شعر   «مستفعلن مفاعل/»و    «مستفعل

دوری به پایان رســید و دو های شبهدر اینجا نیز پس از وی، عمر وزن  فارسی شد، و جالب است که

 مستفعل//»وزن دوری  
ُ

دوری قبــل شــدند. و هــای شــبهجــایگزین وزن  «مستفعلن مفاعــل//»و    «مستفعل

 و ازهمه
ً
(یعنــی «مفــتعلن که او و سنایی نخستین شاعرانی بودند که وزنی دوری تر اینمهمبالاخره ثالثا

وفور در شعر خود استفاده کردند و امکان استفاده از این شیوۀ تفرع وزنی را که خــاص را به  فاعلن//»)
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شعر عروضی فارسی است و در عربی کاربردی ندارد، به شاعران پس از خود آموختنــد. شــاید اگــر 

 ــ «مفتعلن فــاعلن//»سنایی و خاقانی وزن دوری  بــه فهرســت اوزان شــعر  انرا با آن سحر کــلام خودش

 مســتفعل/»دوری  افزوند، دو وزن شبهنمی  فارسی
ُ

نیــز پــس از آنهــا بــه   «مســتفعلن مفاعــل/»و    «مستفعل

 مستفعل//»های دوری  وزن
ُ

. بخــش پایــانی مقالــۀ یافتنــدگســترش نمی  «مستفعلن مفاعل//»و    «مستفعل

 ایم.آنها تدوین کرده  یۀ شواهدی است که مطالب خود را براساسِ حاضر شامل کل

دیــوان از  ۱۴را از   «دوری»و    دوری»«شــبهو    «بلنــد»های  برای انجام پژوهش حاضر ابتدا تمام وزن

ترتیب تاریخ وفات شاعران در جــدول زیــر شاعران بزرگ استخراج کردیم، و سپس شواهد خود را به

شــعرهایی اســت نمایش دادیم. اعدادی که در این جدول در زیر نام هر شاعر آمده مبین تعداد قطعه

. ســتون بخش «ضمیمه» در همین مقاله) .(برای فهرست کامل شواهد رک ه است بدان وزن سرود که آن شاعر

هــا ایم. این وزنهای زیر نمایش دادههایی است که آنها را با ارقام و علامتسمت راست شامل وزن

ترتیب تاریخی ظهورشان در شعر فارسی از قدیم به جدید از پی هــم فهرســت المقدور بنابه  را حتی

 ایم:کرده

 مستفعل / ۱
ُ

 مستفعل/ مستفعل
ُ

 دوریوزن شبه  = مستفعل

 دوریوزن شبه  = مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل / ۲

 مستفعلن مفاعل ... ۳
ُ

 وزن بلند  = مستفعلن مفاعل

 مستفعل ... ۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 وزن بلند  = مستفعل

 وزن دوری   = مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن // ۵

 مستفعل  //۶
ُ

 مستفعل// مستفعل
ُ

 وزن دوری  = مستفعل

  وزن دوری  = مستفعلن مفاعل// مستفعلن مفاعل  // ۷
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 های گوناگون و بسامد کاربرد آنها در نزد شاعران وزن  ۱جدول  
 شهریار  حافظ سعدی مولوی خاقانی  انوری سنایی معزی منوچهری  فرخی کسایی منجیک رودکی  لازار شاعر|وزن

۱/ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱۰ ۱۱ ۵ ۹ ۶۷ ۷ ۴ ۵ 

۲/ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۴ ۷ ۱۳ ۱۰ ۳۳ ۱۸ ۱۲ ۴ 

۳ ... ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۴ ... ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۵// ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۲ ۱۸ ۲ ۳۳ ۵۰ ۲۳ ۱ ۰ 

۶// ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱۶ ۴ ۱ ۱ 

۷// ۱ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۲ ۰ ۱۸ ۲ ۵ ۵ 

 ۱۵ ۲۳ ۵۴ ۱۸۴ ۸۰ ۲۸ ۴۳ ۲۶ ۷ ۵ ۲ ۱ ۵ ۴ مجموع 

 در  
ً
 طبق جدول فوق، خاقانی مجموعا

ً
دوریِ های گوناگون، از وزنِ شبهشعر با قالبقطعه  ۹مثلا

 مستفعل/)۱شمارۀ  
ُ

هــا، بــه هــیچ قالــب . در شمارش میزان استعمال وزنه استکرد   استفاده  / (مستفعل

(اعم از قصیده و غــزل و قطعــه و شعر مستقلی را با هر قالبی که داشته ایم و هر قطعهخاصی توجه نداشته

 ایم.گرفته و محاسبه کرده، در مقام یک واحد مستقل درنظرغیره)

هـــا نـــامعتبر و کمتـــر از آن را درمـــورد وزن ۳در محاســـبات خـــود بســـامدهای اســـتعمالِ 

)insignificant(  ــ  ، ایم زیرا این موارد ممکن است تصــادفیدرنظرگرفته  ان و یــا حاصــلِ تصــرف کاتب

مصححان ادوار بعدی، و یا الحاقی بوده باشند، اما در جدول فوق بــرای اطــلاع خواننــدگان، تمــام 

 طبق جدول فوق کسایی فقط در یک قطعه و کمتر از آن را هم آورده  ۳بسامدهای استعمال  
ً
ایم. مثلا

// ۵  ، و فقط در یک قطعه شعر از وزن دوریِ شمارۀ / (مستفعلن مفاعل/)۲  دوریِ شمارۀ شعر از وزن شبه

 .ه استکرد  استفاده (مفتعلن فاعلن//)
 

 های پیشینپژوهش

وزن در تاریخی  تحول  را  مورد  آنها  که  نهاده  دوری  ودوری  شبههایی  مینام  پژوهش  سه  به  توان  ایم، 

که    )۱۳۱۲همایی،  «یک قاعدۀ شعری» (اشاره کرد: اولی مقالۀ کوتاه استاد جلال همایی است با عنوان  

بنده می  تاجایی منتشر شددانم نخستین مقالهکه  این حوزه  و  ه استای است که در  ؛ دومی مقاله 

های شعر  بندی وزن طبقهگشای استاد ابوالحسن نجفی است، هر دو با عنوان  سپس کتاب مفصل و راه

مقاله)۱۳۹۷؛  ۱۳۸۶(  فارسی هم  سومی  و  طرقبه،  عیدگاه  وحید  از  است  عنوان  ای  با  دوری  ای  «وزن 
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 .)۱۳۹۷ای چیست؟» (عیدگاه طرقبه 

 مفــاعیلن  هایی چون  شود که در وزناستاد همایی در مقالۀ خود متذکر می
ُ

بــار» (عــروض ۲«مفعول

 مستفعل  
ُ

، اگر پارۀ نخست مصراع مختوم به هجای کشیده یا فوق ســنگین باشــد، بــار)۲نجفی: مستفعل

 پــارۀ لازم است که برای جلوگیری از اجتماع ساکنین، پــارۀ دوم مصــرا 
ً
ع بــا الــف آغــاز شــود. مــثلا

نخست در هر دو مصراع زیر از خاقانی مختوم به هجای کشیده یا فوق سنگین است، و پارۀ دوم نیز 

 شود:در هر دو مصراع با الف آغاز می

م که نِهد دهقان                 خون دل شیرین است آن مِی که دهد رَزبُن 
ُ

 زآب و گل پرویز است، آن خ

استاد همایی در پایان قرن شش  مورد این نظر  تا  آن وزن سروده شده  م اشعاری که  اند صدق  به 

این  می  اما همایی  را کمکند،  قاعدهامر  قلمداد کرای کلوبیش همچو  آثار همۀ شاعران  ی  ده که در 

کند و از اشعار فراوانی به وزن درستی بخش دوم نظر همایی را رد می. نجفی بهه است داشت   کاربرد 

یا قاعدۀ همایی  از  کند که شاعرانی چون مولوی و سعدی و حافظ بدان شعر سروده و  د می دوری 

دوری  ای نیز متوجه تمایز بین دو وزن شبه. عیدگاه طرقبه)۵۰-۴۹، ص  ۱۳۸۶  ، (نجفیاند  پیروی نکرده

دارد»کند که  و دوری شده و تصریح می اما عیدگاه طرقبه«در گفتۀ همایی حقیقتی وجود  ادامه ،  ای در 

؛ این نظرِ عیدگاه  )۱۴۱ص    ،۱۳۹۷ای،  (عیدگاه طرقبه ه است  نکرد   افزاید که نجفی بدان حقیقت توجهمی 

روش طرقبه ضعف  از  حاکی  و ای  درزمانی  متفاوت  رویکرد  دو  التقاط  یا  خلط  در  وی  شناختی 

 زمانی است. هم

خود میــان   )synchronic(  و همزمانیِ   )structuralist(نجفی در چهارچوب رویکرد ساختگرایی  

ای صوری نیافته که این دو وزن را از هــم دوری تمایز قاطعی ننهاده، زیرا قرینههای دوری و شبهوزن

نــد، امــا ادوریهای شبههای وزنتمام ویژگیهای دوری دارای  متمایز سازد. نکته اینجاست که وزن

ها در هــای نخســت مصــراعکــه پاره که اشاره شد فقط یک تفاوت بین آنها وجــود دارد و آن اینچنان

توانند مختــوم بــه هجــایی کشــیده باشــند، امــا ایــن پــاره در هیچ قیدوشرطی میهای دوری بیوزن

که پارۀ بعدی بلافاصــله بــا الــف آغــاز ه است دوری تنها زمانی مختوم به هجای کشیدهای شبهوزن

 پارۀ نخست در مصراع شبه
ً
از منوچهری مختوم به هجاهــای ای  دوری زیر از قصیدهشده باشد؛ مثلا

 :ه استآغاز شد«الف» (در «از») و به همین دلیل پارۀ بعدی با  («ـنَست»)کشیده است  
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 بیش از همه شیرانست/ از شیری و شیّاری

کردند زیرا هنوز  آغاز می  »الف«، پارۀ بعد از هجای فوق سنگین را با  م شاعران پیش از قرن شش

کوشیدند تا با استفاده از اختیار تسکین و حذف  به ویژگی خاص اوزان دوری پی نبرده بودند و می 

وزن  حوزۀ  در  لذا  و  شوند  ساکنین  اجتماع  از  مانع  مصراع،  دوم  پارۀ  آغازین  باقی همزۀ  بلند  های 

 تدریج کنار گذاشته شد. به بعد به میا اوایل هفت میلزم از اواخر قرن شش  لا بمانند! این لزوم ما

 مستفعل (دوبار)»های همزمانی خود، تمام وزننجفی برحسب رویکرد  
ُ

  ۲«مستفعلن مفاعل (و  «مستفعل

رکن   ، های دوریکند که در وزن. او تصریح میه است کرد  بندیصورت دوری طبقهجا بهرا یک بار)»

 مورد هر دو وزن  ینِ پاره باشد، و چون این شرط درتر از رکن آغازپایانی هرپاره باید کوچک
ُ

«مستفعل

ه است  گرفتکند، پس تمام آنها را دوری درنظرصدق می  بار)»  ۲«مستفعلن مفاعل ( و    بار)»  ۲مستفعل (

نجفی رک.   
ً
و۱۵۷-۱۵۵ص    ، ۱۳۹۷  ، (مثلا تفاوت )۳۰۵-۳۰۳  ص   ؛  به  نجفی  که  نماند  ناگفته  های  . 

  ؛ مه استکرد   های تاریخی آنها نیز توجهی داشته و بدانها اشاراتیاین دو وزن و تحول   درزمانیِ 
ً
ثلا

 مستفعل»    کاربردِ درمورد وزن بلند و کم 
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 : ) ۱۴۱، ص  ۱۳۹۷  ، (نجفی ه است چنین آورد «مستفعل

 مستفعل (با تبدیل دو کوتاه متوالی رکن دوم به یک بلند، وزنی حاصل می
ُ

بار)»] کــه ۲شود [«مستفعل

آن را در اوزان دوری همین بحر خواهیم آورد. اجتماع این دو وزن در یک بیت یا در یک قطعه شعر، به 

از اواسط قرن ششم به بعد منسوخ شده اما قبل از آن که یکی دوری است و دیگری نیست،  علت این

کید از ما]: جایز بوده است  [تأ

 (سنایی)    پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد     هرگه که به ترک جان آسان نتوانی گفت     

 مســتفعل»لق دارد، فقط دو مصراع به وزن  در غزلی که بیت فوق بدان تع
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 «مستفعل

 مستفعل  ها همه به وزن  ، و بقیۀ مصراعه استآمد
ُ

اعتبار همــان دو » هســتند. نجفــی بــهبــار۲«مستفعل

 مســتفعل»درستی  غزل را به  کلمصراع بلند، وزن  
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

درنظرگرفتــه؛ هرچنــد او  «مســتفعل

 مستفعل//)  اشتباه وزن مصراع اول را دوری  به
ُ

. واقعیت این است که وزن مصراع ه استدانست(مستفعل

ای از همــان وزن دوری، بلکه گونــهاش در این شعر نه دوری است و نه شبهرغم ظاهر دوریدوم، به

. یعنی وزن این غزل سنایی ه استبلند است که حال با استفاده از اختیار تسکین به این شکل درآمد

 مستفعل»جز    چیزی
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

ها از اختیار تسکین نیست، منتهی شاعر در اکثر مصراع  «مستفعل

 مستفعل»استفاده کرده و وزن بلند 
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل گونۀ را به «مستفعل
ُ

ه مبدل کرد  بار»۲«مستفعل
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 .٤است

خاقانی یاد کرد که شــاعر در آن از  «ایوان مــدائن»توان از قصیدۀ معروف به عنوان مثال دیگر میبه

 مستفعل  هر دو وزن  
ُ

 مســتفعل» و نیز بلندِ    بار» (بیت نخست در زیر)  ۲«مستفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

«مســتفعل

   :ه استبرد  بهره  (بیت دوم)
 رت دان ـــب ــنهٔ ع ــی ــن را آی ــدائــوانِ م ــای    ان  ـن ه ـبین از دیده عِبَر ک ان ای دلِ عبرت ـه

 گامی دوسه بر ما نه و اشکی دوسه هم بِفشان     از خاکی و ما خاک توییم اکنوند که تو ـگوی

 مستفعل//») وزن این قصیده نه دوری 
ُ

 مســتفعل/»)دوری و نه شــبه(«مستفعل
ُ

، بلکــه وزن («مســتفعل

 مســتفعل»بلند  
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مســتفعل است؛ وزن  «مستفعل
ُ

در ایــن قصــیده درواقــع  بــار»۲«مســتفعل

 .ه استگرفت  ای از همان وزن بلند است که با اختیار تسکین شکلگونه

 مدوری تا نیمۀ دوم قرن پنجهای شبهوزن

پنج قرن  دوم  نیمۀ  وزن   متا  از  اندکی  بسیار  این شواهد  ه استدوری مشاهده شدهای شبهشواهد   .

عران و  ها، مبین سبک غالب آن دوره نیستند. نام شا چنان اندک است که حتی درصورت اصالت آن

در جدول زیر    «لازار»ایم. واژۀ  دوری آنها را در این دوره در جدول زیر نمایش داده تعداد اشعار شبه

 از کتاب لازار  
ً
استخراج    )م۱۳۶۱/۱۹۸۲(مبین شاعران قبل از رودکی است که ما شواهد آن را تماما

های گوناگون از هر شاعر به  ند که در قالباهر خانه نیز مبین تعداد شعرهایی  ایم؛ اعداد درونکرده

موردِ  یافتهوزن  هماننظر  خارج  ایم.  خود  محاسبات  دایرۀ  از  را  اندک  شواهد  ما  گفتیم  که  طور 

 ایم:  ها نشان دادهدرهرحال میزان کاربردشان را در جدول ایم، اماکرده

 مدوری تا نیمۀ دوم قرن پنجهای شبه وزن  ۲جدول  

 منوچهری فرخی  ایی کس منجیک  رودکی  لازار  شاعر  | وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ مستفعل

 ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ مستفعلن مفاعل/ 

 متا اواخر قرن شش مهای بلند از نیمۀ دوم قرن پنجدوری و وزنهای شبهوزن

 
 مسـتفعلن  ه استکرد درستی تصریح)، به۱۳۹۲ ،(نجفی ای دیگر خود نجفی در مقاله  .۴

ُ
که وزن بلندی مانند «مستفعلن مفاعـل

 تواند بنابر اختیار تسکین با گونۀ وزنیِ «مستفعلن مفاعل مستفعلن مفاعل» همراه بیاید.  مفاعل» می
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ه به فارسی ســروده شــد  متا اواخر قرن شش  مدوری فراوانی در فاصلۀ نیمۀ پایانی قرن پنجاشعار شبه

 دهیم.پیکرۀ خود، در جدول زیر نمایش می  . شاعران و تعداد این قبیل اشعار را براساسِ است

 

 م تا اواخر قرن شش مدوری از نیمۀ دوم قرن پنجهای شبه وزن  ۳جدول  

 خاقانی  انوری سنایی  معزی  شاعر  | وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۹ ۵ ۱۱ ۱۰ مستفعل

 ۱۰ ۱۳ ۷ ۱۴ مستفعلن مفاعل/ 

گیریم که در آنها هیچ مصراعی به  دوری درنظرمیتوجه شود که ما در اینجا وزن اشعاری را شبه

قدری دوری در این دوره بهگوییم تعداد اشعار شبهصورت وزن کامل یا دوری نیامده باشد. حال می

می  که  است  ویژگیزیاد  و  دانست  نیز  مستقلی  وزنی  الگوی  را  آن  استخراج  وزنیهای  توان  را  اش 

 کرد: 

 مستفعل» یت کوتاه متوالی و میانی در هر دو وزنِ سالمِ  که دو کماول این
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

«مستفعل

 مستفعلن مفاعل»  و
ُ

تفرع وزنــی  ای شبیه به اختیار تسکین، اما این بار برای، طبق قاعده«مستفعلن مفاعل

 مســتفعل/» دوری ترتیب دو وزن شــبهشــوند، و بــهیــت بلنــد میمستقل، مبدل به یــک کم
ُ

 و«مســتفعل

دوری منطبق بر پایــان کلمــه که پایان هر پاره در وزن شبهآورند. دوم اینرا پدید می »«مستفعلن مفاعل/

 در شعرهای دوری نیز رعایت می
ً
های که پاره شود. سوم ایناست، و جالب است که این ویژگی عینا

یت کشــیده یــا فــوق ســنگین نیســتند مگــر زمــانی کــه گاه مختوم به کمر هر مصراع، هیچنخست د

شــود تــا آغاز شده باشد. این امر به قول استاد همــایی باعــث می «الف»نخستین کلمۀ هجای بعد با 

 در مصراع)۱۳۱۲ ،(هماییساکن دوم متحرک شود و مانع از اجتماع ساکنین گردد 
ً
کــه های زیــر . مثلا

آغاز   «الف»های فوق سنگین است، نخستین کلمۀ هجای بعد با  یتهای نخستشان مختوم به کمپاره 

دوری و هــای شــبهتــرین تفــاوت وزنگرداند. مهمرا محتمل می  ٥اصطلاح بازهجابندیشود و بهمی

  نامیم:می های دوری»«ویژگی خاص وزنشود که ما آن را دوری به همین ویژگی مربوط می

 
5. Resyllabification  
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 مستفعل/؛ سنایی، ص بر روی هوا از دود/ افراخته ایوان
ُ

 )۱۶ها (مستفعل

 مستفعل/؛ سنایی، ص کاریم/ از دیده گلستاندر راه تو می
ُ

 )۱۶ها (مستفعل

 )۶۷۸طرازی (مستفعلن مفاعل/؛ خاقانی، ص طالع امروز/ اندر سخناو راست

 )۵۹۴در روی او بخندید/ از بهر حال کو خود (مستفعلن مفاعل/؛ سنایی، ص 

رگرفــت، و دوری بایــد بلنــد درنظهای کوتاه را در پایان هر پاره در اوزان شبهیتکه کمچهارم این

 
ً
 در اوزان دوری نیز وجــود دارد. مــثلا

ً
در دو مصــراع زیــر، هجــای پایــانی در کلمــۀ   این ویژگی عینا

یت سبک هستند، چون در پایان پــاره قــرار دارنــد، بالاجبــار گرچه دارای کم  «تو»و نیز کلمۀ    «وعده»

یــت کوتــاه پایــان کلمــه را بــه ضــرورت وزن بلنــد شوند. شاعر در اینجا ابتدا کممیبلند درنظرگرفته

یــت کوتــاه در پس بنا بر اختیار تسکین، همــان کمیــت بلنــد را جــایگزین دو کمگیرد، و سدرنظرمی

 .)۱۳۹۲ ،زاده(رک. طبیبکند الگوی وزنی می

 مستفعل/؛ خاقانی، ص 
ُ

 )۶۳۵عمرم شد و زین وعده/ کمتر نکنی دانم (مستفعل

 )۵۸۷علن مفاعل/؛ خاقانی، ص ای تو/ با زلف و عارض ار نه (مستفسحرا که کرده

دوری و البته دوری باید مختوم به رکنی ناقص باشد.  های شبهکه هر پارۀ وزنو بالاخره پنجم این

پارۀ   هم   
ً
مستفعل/»مثلا  

ُ
پارۀ    «مستفعل هم  مفاعل//»و  به«مستفعلن  دو  هر  رکن،  به  مختوم  های  ترتیب 

سه و  رکن   و«مستفعل»  هجایی  ناقص  مقابل  (در  ») «مفاعل» 
ُ

«مفاعل و   «
ُ

«مستفعل چهارهجایی  و  سالم    ها 

ویژگی جزو  که  ویژگی  این  وزنهستند.  اصلی  شبههای  و  دوری  شیوۀ های  با  فقط  است،  دوری 

 .٦احراز است و نه با تقطیع سنتیطیع نجفی قابلِ تق

 
 ن۶

ِ
ها از یک شرط مهـم او در تعریـف مورد برخی وزنتوانیم درجفی استفاده کنیم، نمی. توجه شود که وقتی از تقطیعی جز تقطیع

هـا در دلیل نیسـت کـه بیشـتر بحثتر بودن رکن ناقص پایانی نسبت به رکن کامل آغازی) استفاده کنیم. بیهای دوری (کوتاهوزن

 مستفعل/» و «مستفعلن
ُ

 مفـاعیلن/»، و  این زمینه محدود به دو وزن «مستفعل
ُ

 سـنتی آنهـا («مفعـول
ِ

مفاعل/» است که در تقطیـع

 فاعلاتن»)، رکن پایانی سالم است. و جالب است که درمورد وزن
ُ

هایی چون «مفتعلن فاعلن//» یا «مسـتفعلن مـس (یـا «مفعول

مـورد دوری بـودن یـا نبـودن آنهـا بحـث چنـدانی نجفی است، مشکلی پیش نیامده و درفع)//» که تقطیع سنتی آنها مانند تقطیع  

 ویژگی(در  ه استنگرفتصورت
ً
 ؛۳۳-۷، ص ۱۴۰۱زاده، های شیوۀ تقطیـع نجفـی رک. طبیـبمورد انواع شیوۀ تقطیع و مخصوصا

   ).۵۷۳-۵۶۶، ص ۲۰۲۶زاده، امید  طبیب
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 در اینجا لازم است قدری هم دربارۀ وزن
ِ

 م  های بلند و نامطبوع
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

ســتفعل» «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»  و
ُ

اند سخن بگوییم، زیرا غالب اشعاری که به این اوزان سروده شــده  «مستفعلن مفاعل

...». در جدول زیر  اندمتعلق به همین دوره 
ُ

 مســتفعل
ُ

...»و    «مســتفعل
ُ

ن ترتیب مبــیّ بــه  «مســتفعلن مفاعــل

 مستفعل» های بلندِ وزن
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعلن مفاعل» و«مستفعل
ُ

 هستند: «مستفعلن مفاعل

 م تا اواخر قرن شش مهای بلند از نیمۀ دوم قرن پنجوزن  ۴جدول  

 خاقانی  انوری سنایی  شاعر  | وزن

 ...
ُ

 مستفعل
ُ

 ۱۰ ۰ ۲ مستفعل

 ...
ُ

 ۱۷ ۶ ۰ مستفعلن مفاعل

بیشترین وزنمی  که  از خاقانی  بینیم  بعد  است که  و جالب  است،  به خاقانی  متعلق  بلند  های 

میاقبال شا دو وزن چنان کاهش  این  به  نقطۀ  یابد که میعران  و هم  اوج  نقطۀ  را هم  توان خاقانی 

 ختام این وزن دانست. 

 تعداد وزن
ً
قــدری بــیش از  متا اواخر قرن شش مهای بلند در فاصلۀ نیمۀ پایانی قرن پنجاحتمالا

علت تصــرف کاتبــان که امروزه در اختیار داریم، زیرا بسیاری از این اشــعار بــهه است  آن چیزی بود

 علی عبدالرســولی، دوری یا دوری شدههای شبهادوار بعد و حتی مصححان، مبدل به وزن
ً
اند. مثلا

 تمام وزن)۱۳۱۶(  دیوان خاقانیمصحح  
ً
دوری صورت دوری یــا شــبههای بلند این دیوان را به، تقریبا

 در سایت  ه است  کرد   ضبط
ً
 او ابیات زیر را در ه استنیز تکرار شد  «گنجور»و این وضعیت عینا

ً
؛ مثلا

 :ه استدوری زیر آورد صورت شبهتصحیح خود به

سان چو زمزم بر کعبه آفر رَطبُ   دل چو کعبه پارم به مکه دیدی آسوده 
َّ
 گرین الل

ۀ مکارمـامسال بی
ّ
 دم حریم حرمت کعبه در او مجاوَرـدی    ن که رفتم زی مک

علــت اســتفادۀ وی از ، بــه)۱۳۸۲خاقــانی،  (اما ضبط این اشعار در چاپ مصحح دکتر ســجادی  

 :ه استهای دوم همراه بوددر میانۀ مصراع «و»تر و معتبرتر، با درج های قدیمنسخه

سان چو زمزم رَطبُ   دل چو کعبه پارم به مکه دیدی آسوده  
َّ
 بر کعبه آفرینگر  والل

ۀ مکـامسال بین ک     
ّ
 در او مجاوَرکعبه  ودیدم حریم حرمت    ارمـه رفتم زی مک
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شد متذکر  نوشته،  شعر  این  وزن  دربارۀ  که  مهمی  و  خواندنی  مقالۀ  در  است  نجفی  در ه  که 

نسخهضبط اصیل  های  و  کهن  مصراعخاقانی  دیوان های  میانۀ  در  فوق  ابیات  واو  ،  یک  دوم،  هایِ 

می  بلند  وزنی  به  مبدل  را  آنها  وزن  که  دارند  حذف  عطف  با  عبدالرسولی  یعنی  از    «و» کند. 

 مستفعلن مفاعل»  های دوم در ابیات فوق، وزن بلند و نامطبوع  مصراع
ُ

را به وزن مطبوع «مستفعلن مفاعل

 . ه استتبدیل کرد   «مستفعلن مفاعل/»

باری برای تعیین گونۀ دقیق این دو وزن، فقط بررسی وزن یک مصراع یا یک بیت کافی نیســت، 

حالت اگر وزنِ فقط یک مصــراع بلنــد این. درهای شعر را بررسی کرد مصراع  تکبلکه باید وزن تک

باشد، وزن کل شعر نیز بلند خواهد بود، و اگر هیچ مصراعی به وزن بلند در آن نیــافتیم، آنگــاه وزن 

، «هان ای دل عبرت بین»وزن قصیدۀ   ، معنادوری خواهد بود یا دوری. دراینیا شبه  ، بسته به مورد   ، شعر

 ند، درواقع به وزن بلند ادوریه شبیه به وزن شبههای فراوانش کرغم وجود مصراعبه
ُ

 مستفعل
ُ

«مستفعل

 مستفعل»
ُ

 .ه استهایی به این وزن بلند نیز در آن آمدزیرا مصراعه است سروده شد مستفعل

 ، و تا امروزمتا پایان قرن شش مهای دوری در نیمۀ دوم قرن پنجوزن

کــه پــارۀ آنختوم به هجای کشــیده باشــد، بیتواند مگفتیم پارۀ نخست در هر مصراع وزن دوری می

 با  
ً
در شــاهدهای زیــر توجــه   هــای دوری»«ویژگی خــاص وزنآغاز شده باشد. به این    »الف«بعد لزوما

 شود:

 ) ۱۷۹باده نهانی خورید// بانگ جرس کم کنید (مفتعلن فاعلن//؛ سنایی، ص 

 )۳۵عشق بیفشرد پای// بر نمط کبریا (مفتعلن فاعلن//؛ خاقانی، ص 

دوری، وابســته بــه آغــازۀ پــارۀ بعــدی های شــبهبندیِ پارۀ نخستِ هر مصراع در وزنیعنی پایان

کــه گــویی مصــراعی های دوری استقلال وزنــی کامــل خــود را دارد چناناست، اما هر پاره در وزن

(خنثــی شــدن تفــاوت ها بنــدی مصــراعگــوییم قاعــدۀ مربــوط بــه پایاندلیل میهمینمستقل است. به

هــای وزن دوری نیــز بــر پاره یتی بلنــد)  ایان مصراع و تبدیل شدنشان به کمهای کوتاه و بلند و کشیده در پیتمک

(بــرای مطالعــۀ بیشــتر دربــارۀ کنــد دوری صدق نمیهای وزن شبهحاکم است اما این قاعده درمورد پاره 

. در ادامه، تحول اشعار دوری در شعر فارســی را در )۱۴۰۴  ،زاده؛ طبیب۱۳۹۵  ،های دوری رک. نجفیوزن

 ــ  مکنیم، یکی از نیمۀ دوم قرن پنجدو دورۀ متفاوت بررسی می کــه در آن ناگهــان   متا پایان قــرن شش
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تــا بــه   میابد، و یکی هم از آغاز قرن هفــتشدت رواج میبه  «مفتعلن فاعلن// مفتعلن فاعلن»وزن دوریِ  

 مســتفعل//»های دوریِ  امروز که در آن هم وزن
ُ

های جــایگزین گونــه  «مســتفعلن مفاعــل//»و    «مســتفعل

 شوند.های دوری دیگر ظاهر میتدریج انواع وزنشوند، و هم بهدوری میشبه

 متا پایان قرن شش مقرن پنج دومهای دوری از نیمۀ وزن

وزن دوری خاصِ شعر فارسی است و شعر عربی فاقد چنین وزنی است. اگر فقط بســامدِ اســتعمالِ 

نــدرت از وزن به  ، مبینیم که تا قبل از قرن ششها اصل بگیریم، آنگاه میتا را درمورد وزن  ۳بیشتر از  

 :ه استدوری در شعر فارسی استفاده شد

 وزن دوری «مفتعلن فاعلن//» تا قبل از سنایی و انوری  ۵جدول  

 معزی  منوچهری  فرخی  کسایی  منجیک رودکی  لازار  شاعر  | وزن

 ۲ ۳ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ مفتعلن فاعلن// 

است که ظهور آن بــه نیمــۀ دوم قــرن   «مفتعلن فاعلن//»نخستین وزن دوری در شعر فارسی، وزن  

 خاقانی    مورد)  ۱۸(در اشعار شاعرانی چون سنایی    ششم
ً
گردد. به بسامد بازمی  مورد)  ۳۳(و مخصوصا

 توجه شود:  مدر شعرهای سنایی و خاقانی در قرن شش«مفتعلن فاعلن//» وقوع وزن دوری 

 وزن دوری «مفتعلن فاعلن//» در سنایی و انوری  ۶جدول  

 خاقانی  سنایی  شاعر  | وزن

 ۳۳ ۱۸ مفتعلن فاعلن// 

 

اند، و چنــین شعر از این وزن استفاده کرده  ۳۳شعر و خاقانی در    ۱۸بینیم سنایی در  که میچنان

تــوان ئت میجرتوان تصادفی یا حاصل تصرف کاتبان ادوار بعد دانست. پس بهبسامد بالایی را نمی

 خاقانی در همین اوان بودگفت که شاعران فارسی
ً
که بــه امکــان اســتفاده از ه است  سرا و مخصوصا

انــد. جالــب اســت کــه گرچــه در ایــن دوره وزن دوری پی برده و از آن در اشعار خود اســتفاده کرده

 مستفعل/» و «مستفعلن مفاعل/»دوری  های شبهشاعران بسیاری از وزن
ُ

 استفاده کرده  «مستفعل
ً
اند، تقریبا

 مستفعل//»  های دوری  هیچ شاعری از وزن
ُ

. بــه ه اســتبهــره نبــرده بــود  «مستفعلن مفاعل//»  و«مستفعل

 مقایسۀ بسامد این دو دسته وزن در جدول زیر توجه شود:



 اله مق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46 25/5نامۀ فرهنگستان        
 خاقانی و تحول تاریخی وزن دوري...      
 

 
 

  

 مششتا اواخر قرن  مهای مشابه دوری از نیمۀ دوم قرن پنجدوری با وزنهای شبهمقایسۀ بسامد وزن ۷جدول 

 | وزن
 خاقانی  انوری سنایی  معزی  شاعر 

 مستفعل/ 
ُ

 ۹ ۵ ۱۱ ۱۰ مستفعل

 مستفعل// 
ُ

 ۱ ۰ ۲ ۰ مستفعل

 ۱۰ ۱۳ ۷ ۱۴ مستفعلن مفاعل/ 

 ۰ ۲ ۳ ۰ مستفعلن مفاعل// 

 ــ  مکه در فاصلۀ میان نیمۀ دوم قرن پنجخلاصه این هــای زیــر در اشــعار ، وزنمتا پایان قرن شش

 بالایی ظاهر می
ً
 مســتفعل/»  دوری  هــای شــبهشوند: وزنشاعران با بسامد نسبتا

ُ
«مســتفعلن و  «مســتفعل

...»های بلندِ  ؛ وزن)۳مفاعل/» (رک. جدول شمارۀ  
ُ

 مســتفعل
ُ

...» (رک. جــدول و    «مســتفعل
ُ

«مســتفعلن مفاعــل

 نشــانی )۶«مفتعلن فاعلن//» (رک. جدول شمارۀ  ، و نیز وزن دوری  )۴شمارۀ  
ً
. اما در اشعار این دوره تقریبا

 مستفعل//»های دوری  از وزن
ُ

. رواج ایــن )۷(رک. جــدول شــمارۀ  نیســت    «مستفعلن مفاعــل//»و    «مستفعل

 شود.مربوط می مهای دوری دیگر، به بعد از قرن ششها و وزنوزن

 ــنتیجۀ جالبی که از این بحث می بــه شــعری بــه   متوان گرفت این است که اگر تا پایان قرن شش

 مستفعل/وزن دوری  
ُ

 بایــدبرخوردیم،    «مستفعلن مفاعل//»یا  »  /«مستفعل
ً
در صــحت و اصــالت   احتمالا

ضبط آن شک کنیم، ذکر مثالی در اینجا خالی از لطف نیست؛ دکتر دبیر سیاقی در تصحیح خود از 

 :ه استکرد  صورت دوری زیر ضبطبیت زیر را بهدیوان منوچهری 

 یران است// در شیری و در شاری بیش از همه ش بیش از همه شاهان است// در ماضی و مستقبل 

نخســت قــرن نیمــۀ  که دیدیم بسیار بعید است که شاعری چون منوچهری که متعلق به  اما چنان

و بعــد از  میا اوایل قرن هفت ماواخر قرن شش وزن دوری بسراید که خاصِ این  است، شعری به    مپنج

آن است. جالب است که دکتر راضیه آبادیان در تصــحیح خــود از دیــوان منــوچهری کــه مبتنــی بــر 

دوری زیــر فوق را به صــورت شــبهتر و معتبرتری از تصحیح دبیرسیاقی است، بیت  های قدیمنسخه

 که به اقرب احتمال ضبط اصح نیزهمین است:ه است  کرد  ضبط

 بیش از همه شیران است/ از شیری و شیاری              بیش از همه شاهان است/ از ماضی و مستقبل 
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 تا به امروز مری از پایان قرن ششهای دووزن

 ــ  مدیدیم که در نیمۀ دوم قرن پــنج  مســتفعل/» دوری  هــای شــبه، وزنمتــا پایــان قــرن شش
ُ

و «مســتفعل

 فراوانی در شعر فارســی داشــتند، و شــعر فارســی در ایــن دوره فاقــد   «مستفعلن مفاعل/»
ً
کاربرد نسبتا

 مستفعل//»  های دوری  وزن
ُ

. پــس ایــن )۷(رک. جــدول شــمارۀ ه اســت  بود  »«مستفعلن مفاعل//و  «مستفعل

 مستفعل (های  سؤال که آیا وزن
ُ

نــد یــا اهــایی دوریوزن  بــار)»  ۲«مســتفعلن مفاعــل (و    بــار)»  ۲«مستفعل

اند هــیچ موضــوعیتی سروده شده  مکم درمورد اشعاری که تا حدود پایان قرن ششدوری، دستشبه

 بلنــد ســروده شــدهدوری یــا نــدبه وزن شــبه زیرا تمام این قبیل اشعار در این دوره   ، ندارد 
ً
اند. امــا رتا

 فرق می  ممورد اشعار قرن هفتدر
ً
کند؛ در این دوره با اشعار بسیاری بــه وزن و بعد از آن قضیه کاملا

 مستفعل (
ُ

مواجه هســتیم کــه برخــی دارای ویژگــی خــاص بار)»    ۲«مستفعلن مفاعل (و  بار)»    ۲«مستفعل

دوری فقط دارای ویژگی های شبه، و برخی نیز مانند وزناندهای دوری و درنتیجه آشکارا دوریوزن

ها در این دوره در جدول زیــر توجــه . به مقایسۀ بسامد این دو دسته از وزناندیهای دوراصلی وزن

 شود:

 تا امروز مهای مشابه دوری از اواخر قرن ششدوری با وزنهای شبه مقایسۀ بسامد وزن  ۸جدول  

 شهریار  حافظ سعدی  لویمو شاعر|وزن

 مستفعل/ 
ُ

 ۲ ۴ ۷ ۶۷ مستفعل

 مستفعل// 
ُ

 ۱ ۱ ۴ ۱۶ مستفعل

 ۲ ۱۲ ۱۸ ۳۳ مستفعلن مفاعل/ 

 ۵ ۵ ۲ ۱۸ مستفعلن مفاعل// 

 دارای وزنی دوری است
ً
 غزل زیر از سعدی قطعا

ً
دوم در بیــت   زیرا پــارۀ نخســت مصــراع  ، مثلا

های دوری است: این پاره مختوم به هجای کشیده یا فوق ســنگینی اســت وزنچهارم، واجد ویژگی  

 :ه استآغاز شد /d/با صامت  («در») که کلمۀ پارۀ بعدش  («سنگیست»)

ــت ــم چوگانـ ــوی خـ ــدان گـ ــان خردمنـ  ای جـ

ــا را ــب م ــوه و ش ــرد از ک ــر ک ــر ب ــه س  روز هم

ــد ــص آی ــه رق ــتاقان از ذوق ب ــن مش ــان در ت  ج
 

ــدانت  ــه میـ ــاد بـ ــویی کافتـ ــرود گـ ــرون نـ  بیـ

 ز گریبانـــت ســـر بـــر نکنـــد خورشـــید الا

ــتانت... ــاد بجنبانـــد شـــاخی ز گلسـ  چـــون بـ
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 ســـوزد بـــر مـــن دل ســـنگینتهـــر چنـــد نمی
 

 گــویی دل مــن سنگیســت در چــاه زنخــدانت... 
 

های آن دارای یــک از مصــراعزیــرا هیچ  ، دوری استاما غزل زیر باز هم از سعدی به وزنی شبه

بینیم پارۀ نخست در بیت دوم مختــوم بــه نــون عروضــی که میهای دوری نیست: چنانویژگی وزن

ه یتــی کشــیدای بــا کمکلمــه، و پارۀ نخست در مصراع دوم بیت سوم که مختوم بــه  («خرامان»)است  

 :(«از»)ه است در پارۀ بعد دنبال شد «الف»، بلافاصله با  («دارند»)است  

ــوش مــی ــا، تنخ ــه تنه ــتروی ب ــدای جان ــا ف  ه

ــن ــه کـ ــتان نگـ ــا دوسـ ــان بـ ــبن خرامـ  ای گلـ

 زمــــانم وان دوســــتان کــــه داریمــــن فتنــــهٔ 
 

 گــــذاری یــــاران مهربانــــت...مــــدهوش می 

ــتانت... ــا ز بوسـ ــر مـ ــیمی بـ ــذرد نسـ ــا بگـ  تـ

ــتبی ــهٔ زمانــ ــد از فتنــ ــاه دارنــ ــک نگــ  شــ
 

 

 ــدوری در اشعار این دوره میهای دوری از شبهپس یک راه برای تشخیص وزن د توانــد ایــن باش

هــای را بررسی کنیم و اگر تنها یک مورد از ویژگی خاص وزن  نظرموردِ های هر شعر  که تمام مصراع

صــورت بگــوییم کــه وزن آن دوری را در کل آن شعر یافتیم، وزن آن را دوری بگیــریم، و درغیــر این

«خــوش دوری، و غــزل  «ای جان خردمندان، گویِ خــم چوگانــت»  دوری است. در این معنا غزل  شعر شبه

تر از ایــن گمان بنده واقعیت بسیار ســادهواهد بود. اما بهدوری خشبه  ها فدای جانت»روی به تنها، تنمی

تــدریج از دوری بهبه بعد تمایز میــان دو وزن دوری و شــبه  ماست! واقعیت این است که از قرن هفت

اند، و این همان راهی است که اســتاد ابوالحســن میان رفته و هر دوی آنها مبدل به وزنی دوری شده

غزل فوق از سعدی دارای وزنی معنا هر دو    پذیریم. در ایننجفی برگزیده است و ما نیز همین را می

هــای دوری اســتفاده کــرده، و در اختیار از ویژگــی خــاص وزنند، متنهی سعدی در اولی بــهادوری

هــای دوری، یعنــی آوردن اختیار از این ویژگی بهره نبرده و فقط از ویژگی اصلی وزندومی باز هم به

 .  ه استرد ه کاستفادوی در هر مصراع  های نامساپاره 

 مستفعل (پس این سؤال که آیا دو وزن  
ُ

-هایی دوریوزن بار)»۲«مستفعلن مفاعل (و بار)» ۲«مستفعل

خیلی ســاده از ایــن   ، در قریب به اتفاق موارد   ، دوری، سؤالی تاریخی است و پاسخ آن نیزند یا شبها

دوری قرار است که اگر شعری تا اواخر قرن ششم به یکی از ایــن دو وزن ســروده شــده باشــد، شــبه

های دوری باشــد و به بعد سروده شده باشد، چه دارای ویژگی خاص وزن  ماست، و اگر از قرن هفت

 چه نباشد، دوری است.  
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در طور گســترده، بــهکــه ه است بود «مفتعلن فاعلن//»اما نخستین وزن دوری در شعر فارسی وزن 

 در شعر خاقانی بهر شعر سنایی و بعد مخص، ابتدا دمنیمۀ دوم قرن شش
ً
اســتفاده قــرار وفور موردِ وصا

 مستفعل//». سپس دو وزن دوری )۶و  ۵های شمارۀ (رک. جدولگرفت  
ُ

در  «مســتفعلن مفاعــل//»و  «مستفعل

. از آن زمــان تــاکنون )۸(رک. جــدول شــمارۀ  به فهرست اوزان دوری شعر فارسی اضافه شد    مقرن هفت

ها و زمــان و درنتیجه استخراج این وزنه است  های دوری شعر فارسی اضافه شدمدام بر تعداد وزن

 شناسی ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار بدهد.های سبکتواند سرنخسرایش آنها می

رسانیم که گاهی تشخیص مورد به پایان میاینا تذکر مهم ابوالحسن نجفی دراما این گفتار را ب

 پرسد آیا بیت زیر از منوچهری دوری است:پذیر نیست. نجفی میبیت امکانوزن دوری در تک

 نه ابر است و نه خورشید، نه باد است و نه گرد است  الا وقت صبوح است نه گرم است و نه سرد است

(منظــور دوری بــا آن توانــد دوری  نمی)  .ق  ۴۳۲-۳۹۸(طبق آنچه گذشت هیچ بیتــی از منــوچهری  

هــای دوری، ســوای اســت و وزن  مزیرا او شاعر نیمۀ نخست قرن پــنج  ؛باشد  )ویژگی خاص این اوزان

، یا الحاقی به اوزان دوری دیگــرتصادفی هایی و نمونه «مفتعلن فاعلن//»وزن  مواردی انگشت شمار به

اند. امــا ســوای ایــن ملاحظــۀ تــاریخی یــا هیچ کاربردی در شعر فارسی نداشــته  متا پایان قرن شش

شــود، و درســتی متــذکر آن میهمزمانی مهم دیگری هم وجود دارد کــه نجفــی بهدرزمانی، ویژگی  

 نقــل توجه به آن هنگام بحــث دربــارۀ وزن
ً
هــای دوری اهمیــت بســیاری دارد. توضــیح وی را عینــا

و بحث خود در این بخش را با همین نقل قول مهــم و بیــت زیبــای   )۱۰۱ص    ،۱۳۹۵  ،(نجفیکنیم  می

 رسانیم:پایان آن به پایان می

 بدیهی است که اگر آن را به
ُ

 مفاعیل// مفاعیل
ُ

صورت زیر تقطیع کنیم وزن آن دوری خواهد بود: مفاعیل

 شکل زیر تقطیع کنیم دیگر دوری محسوب نمیمفاعیل. اما اگر آن را به
ُ

 مفاعیــل
ُ

 مفاعیل
ُ

شود: مفاعیل

قــوع «واوِ» عطــف در میــان دو رســیم کــه ومفاعیل. با مراجعه به دیگر ابیات این غزل به بیــت زیــر می

 آن نشان می
ِ

دهد که همین تقطیع اخیر مبینِ وزنِ اصلی غزل است، یعنی وزن ایــن شــعر دوری مصراع

 نیست:

 نه از عشق نزار است و نه از محنت زرد است         از آن باده که زرد است و نزار است ولیکن        

 گیرینتیجه

 مســتفعل این سؤال که آیــا دو وزن  
ُ

یــا انــد هــایی دوریوزن بــار»۲«مســتفعلن مفاعــل و  بــار»۲«مســتفعل



 اله مق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 50 25/5نامۀ فرهنگستان        
 خاقانی و تحول تاریخی وزن دوري...      
 

 
 

  

زمــانی رویکردهــای هم  هــا براســاسِ دوری، بیشتر سؤالی تاریخی است تا همزمانی؛ ایــن وزنشبه

هــای دوری را هــای لازم و بایســتۀ وزنشوند چون تمام ویژگیهایی دوری محسوب میهمواره وزن

رویکردی تاریخی اندکی متفاوت اســت: شــعرهایی کــه تــا حــدود   دارند، اما پاسخ به این سؤال در

هستند  «دوری» ، و شعرهای بعد از این تاریخ»دوریشــبه« به این دو وزن سروده شده  ماواخر قرن شش

کــه اگــر بــه شــعری بــا وزن حتی اگر ویژگی اصلی شعر دوری در آنها رعایــت نشــود. خلاصــه این

 مستفعل  
ُ

برخوردیم برای تعیین وزن آن باید مراحل زیر را از سر  بار»۲«مستفعلن مفاعل یا   بار»۲«مستفعل

 بگذرانیم:

   های آن شعر به وزن بلندِ یک از مصراع. ابتدا باید ببینیم آیا هیچ۱
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل»  «مستفعل
ُ

 ومستفعل

 
ُ

وجــود   هست یا خیر. اگر در آن شعر فقط یک مصراع به وزنی بلنــد  مستفعلن مفاعل»  «مستفعلن مفاعل

ها را حاصل اختیــار تســکین، یعنــی مصراع ۀداشته باشد، باید همان را وزن اصلی بگیریم و وزن بقی

 گونۀ دیگری از همان وزن بلند قلمداد کنیم.  

های شعر ما به وزن بلند نبود، باید ببینیم آیا در آن شعر مصراعی به  کدام از مصراع. اما اگر هیچ۲

وجود دارد یا خیر. در اینجا هم اگر فقط یک مصراع    ها)(یعنی با ویژگی خاص این قبیل وزنوزن دوری  

یافتیم وزنی  چنین  شعری    ، به  هیچ  که  معناست  بدان  این  بگیریم.  دوری  را  شعر  آن  کل  وزن  باید 

خاص  نمی ویژگی  با  دوری  وزن  به  مصراعی  هم  و  باشد  داشته  بلند  وزن  به  مصراعی  هم  تواند 

شوزن چنین  اگر  و  دوری،  توانمندی  های  یا  ضبط  صحت  در  باید  برخوردیم،  وزنی  چنین  به  و  د 

 شاعرش شک کنیم!

هــا، آن . اما اگر در شعر ما نه وزن بلندی وجود داشت و نه وزنی دوری با ویژگی خــاص ایــن وزن۳

وقت باید رویکرد خود را مشخص کنیم: همزمانی یا تاریخی؟ در رویکردهای همزمانی بهتر است 

که به روش استاد ابوالحسن نجفی وزن شعر را دوری بگیریم و بحــث را بــه پایــان برســانیم، امــا در 

تواننــد کمکــی بــه تنهایی نمیهای صوری بــهرویکردهای تاریخی باید توجه داشته باشیم که ویژگی

تعیین وزن شعر بکنند، بلکه در این حالت باید به تاریخ سروده شدن شعر نیز توجه بکنــیم: اگــر آن 

ســروده  مدوری است، و اگر بعــد از قــرن هفــتسروده شده باشد وزن آن شبه  مقرن هفت  شعر پیش از

 شده باشد وزن آن دوری است.

 ضمیمه: شواهد
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بحــث موردِ »  «دوریِ   ودوری»  «شــبه  و«بلنــد»  هــای  کار تمام وزن  برای انجام پژوهش حاضر قبل از هر

(با تمرکــز بــر اوزان  دیوان شعر از شاعران بزرگ زبان فارسی استخراج کردیم ۱۴خود در این مقاله را از 

بحث مــا های موردِ ایانگرِ تاریخ تحول وزنخوبی نم. به باور ما این شواهد بهسی در این مقاله)ربرموردِ 

 شرح است: دیناستفادۀ ما بهای شعر موردِ سال شعر فارسی هستند. دیوان ۱۰۰۰در بیش از 

 ، )۱۳۶۱زار، لا تصحیحبه( دیوان شاعران پیش از رودکی) ۱

 ،  )۱۳۹۹علی رواقی،  تصحیحبه( دیوان اشعار رودکی) ۲

 ، )۱۳۹۱احسان شواربی،  تصحیحبه( دیوان منجیک ترمذی) ۳

 ، )۱۳۷۵ریاحی، امین  (محمد دیوان کسایی مروزی) ۴

 ،  )۱۳۵۵محمد دبیرسیاقی،  تصحیحبه( دیوان فرخی سیستانی) ۵

 ، )۱۴۰۳راضیه آبادیان،  تصحیحبه( دیوان منوچهری دامغانی) ۶

 ، )۱۳۱۸عباس اقبال،  تصحیحبه( دیوان امیرمعزی) ۷

 ،  )۱۳۸۸تقی مدرس رضوی،  محمد تصحیحبه( دیوان سنایی غزنوی) ۸

 ،  )۱۳۶۴تقی مدرس رضوی، محمد تصحیحبه( دیوان انوری) ۹

 ، )۱۳۸۲ضیاءالدین سجادی،  تصحیحبه( دیوان خاقانی) ۱۰

 ، ٧)۱۳۷۸الزمان فروزانفر، بدیع تصحیحهب( دیوان غزلیات مولوی) ۱۱

 ، )۱۴۰۳محمدعلی فروغی،  تصحیحبه( دیوان سعدی) ۱۲

 ، )۱۳۶۲پرویز ناتل خانلری،  تصحیحبه( دیوان حافظ) ۱۳

  .تا)(چاپ انتشارات نگاه، بی دیوان شهریار  ) غزلیات۱۴

 صورت فهرستی با مشخصات زیر مرتب کردیم:  سپس شواهد خود را به

هــای مورد هر شاعر ابتدا وزن، و دره استوفات شاعران مرتب شد  این فهرست برحسب تاریخ

 مستفعل/» و «مستفعلن مفاعل/»)«شبه
ُ

«بلند» (شــامل دو وزن های ، سپس وزندوری» (شامل دو وزن «مستفعل

 مستفعلن مفاعل»)
ُ

 مستفعل» و «مستفعلن مفاعل
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 وزن«مستفعل
ً
ری» (شامل «دوهای  ، و نهایتا

 
غـزل اسـتفاده  ۀمار) با ارجاع به شـhttps://ganjoor.net/moulaviگنجور (  یتاز سا  یح،تصح  ینهم علاوه بر ا   یدر موارد.  ۷

 است. شده
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 ایم. را آوردههای دوری هر شاعر) یۀ وزنکل

ها را از تمام اشــعار ایم و وزنها، خود را به هیچ قالب مشخصی محدود نکردهدر استخراج وزن

شــود کــه ایم؛ تنها استثنای ما در این میان یکی به اشعار شــهریار مربــوط میشاعران استخراج کرده

دوری فقط وزن غزلیات وی را استخراج کردیم، و یکی هم به مولوی کــه وقتــی شــمارۀ اشــعار شــبه

 ها برداشتیم.  رسید، دیگر دست از استخراج وزن ۱۰۰مولوی به  دیوان کبیرموجود در 

های آغــاز تــا پایــان بررســی کــردیم و مصــراعاز  ها، تمام اشعار هر دیوان را  برای استخراج وزن

 ود را همراه با محل دقیقشان ضبط کردیم.نیاز خهای موردِ به وزن  شعر هر قطعه  نخستِ 

 به ذکر یک مصراع اکتفا کردههای شبهدرمورد وزن
ً
های دوری و ایم، اما درمورد وزندوری غالبا

هــای اخیــر، ابتــدا مصــراع نخســت را مــورد وزنایم. درروش دیگری استفاده کــرده  ناچار ازبلند به

شده تلقــی کــرده و بــه کار را تمام  ، داددرستی نشان میایم و اگر همان مصراع ماهیت وزن را بهآورده

دهــد و درستی نشان نمیایم. اما گاهی مصراع نخست ماهیت وزنی را بهشعر بعدی رفتهسراغ قطعه

های دیگر را بررسی کنیم تا شاهدی را بیابیم که وزن دقیــق شــعر را ما به ناچار باید مصراع یا مصراع

 مصراع نخست
ً
. «از دوست به هر جوری بیزار نباید شد»غزلی از سنایی چنین است:    مشخص کند. مثلا

 براساسِ 
ً
دوری است یا بلند. توان تعیین کرد که آیا وزن آن شبهاین مصراع نمی  بدیهی است که صرفا

هایی را که تکلیف بحــث را کنیم و مصراع یا مصراعهای دیگر را هم بررسی میدر این موارد مصراع

دهنــد کــه وزن غــزل جــا نشــان میهای شــاهد در اینآوریم. مصــراعمــیکننــد از دنبــال روشــن می

  است: »بلند«بلکه  »دوریشبه«بحث ما نه موردِ 

 مســتفعل،
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... دلــدادۀ آن ۸۵۸ص  از دوست به هر جوری بیزار نباید شد (مستفعل

 چابک عیّار نباید شد... پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد

دهد کــه وزنــش خود نشان نمیخودیاز مولوی، بهها ای شاخ تر به رقص آ» «آمد بهار جانا مصراع  ی

 دوری است:معلوم میدوری، اما با بررسی بقیۀ مصراعدوری است یا شبه
ً
 شود که وزن آن کاملا

ن مفاعــل//،  آمد بهار جان
ُ
)... مخــدوم شــمس دیــن ۱۱۷ص  ،  ۱ج  ها// ای شاخ تر به رقص آ (مستفعل

 تبریز رشک چین است // است

که دیدیم، در مقالۀ حاضر به این نتیجه رسیدیم که بهتــر اســت از حیــث تــاریخی دو وزن چنان

 مستفعل  
ُ

 مدوری، و از بعد از قرن هفتشبه  مرا تا قبل از قرن هفت  بار»۲«مستفعلن مفاعل  و    بار»۲«مستفعل

دوری هــای  شــبهفهرست زیر، حساب وزن و هم در ۱دوری درنظربگیریم، اما هم در جدول شمارۀ 
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هــا بعد از آن را هم از هم جدا کردیم تا کار آمــارگیری و مقایســۀ وزن  و  مو دوریِ مربوط به قرنِ هفت

 پذیر باشد.های پژوهشگران دیگر هم امکانبرای بررسی

 لازار (شعرای قبل از رودکی). ۱

 دوریشبه

 ) (ابوالحسن ربنجنی).۷۴. ای خواجۀ معبّر/ خور سیرت مفسر (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ) (ابوشکور).۸۳. تا کی کنذ او خوارم/ تا کی کنذ او شنگم (مستفعل

 ) (دقیقی).۱۶۰. کردم روان و دل را/ بر جان او نگهبان (مستفعلن مفاعل/، ص ۳

 بلند

۰ 

 دوری

 ) (دقیقی).۱۴۴ . دل برد و چون بدانست// کم کرد ناشکیبا (مستفعلن مفاعل//، ص۱

  ).ق ۳۲۹. رودکی (وفات حدود ۲

 دوریشبه

 ).۱۶. دریا دو چشم و آتش/ بر دل همی فزاید (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ).۵۰. مرده نشود زنده/ زنده به ستودان شد (مستفعل

 مستفعل/، ص ۳
ُ

 ).۶۲. یک سو کشمش چادر/ یک سو نهمش موزه (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

)... قند جدا کــن از اوی// دور شــو از زهــر ۱۲جنگ فند (مفتعلن فاعلن//، ص   ٨. نیز ابا نیکوان// نمایدت۱

 دند... هرچه به آخر به است// جان ترا آن پسند.

 ).۵۱ام مرا نیست// جز مدح تو دگر کار (مستفعلن مفاعل//، ص . تا زنده۲

 ).قچهارم . منجیک (وفات نیمۀ دوم قرن ۳

 دوریشبه

 )۳۹مار به گزنده/ بر دو لب تو دوسان (مستفعلن مفاعل/، ص . دو ۱

 بلند

۰ 

 
 .ه استدر اینجا از اختیار قدیم قلب (مفاعلن بجای مفتعلن) استفاده شد  .۸
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 دوری

۰ 

 ).ق ۳۹۴. کسایی (وفات حدود ۴

 دوریشبه

 ).۱. باد صبا درآمد/ فردوس گشت صحرا (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۸۰. زاغ بیابان گزید// خود به بیابان سزید (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).ق۴۲۹-۳۷۰. فرخی (۵

 دوری شبه

)... چون عاشقم چه چــاره/ جــز صــبر و ۴۴۳. ای عاشقان گیتی/ یاری دهید یاری (مستفعلن مفاعل/ ص ۱

 بردباری.

 مستفعل/ ص ۲
ُ

 ).۴۰۱. چون موی میان داری/ چون کوه کمر داری (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

ز شغل بازمانــدیم// عاشــق )... ا۱۸۶کنان از این در (مستفعلن مفاعل// ص  . آن کیست کاندر آمد// بازی۱

 شدیم یکسر.

)... وین هر دو از وفایند// تو خود همه ۳۶۱. ای صورت بهشتی// در صدرۀ بهایی (مستفعلن مفاعل// ص ۲

 وفایی.

 ).۴۳۸. آزار داری ای یار// زیرا که یک زمستان (مستفعلن مفاعل// ص ۳

 فــاعلن// ص ۴
ُ

)... بــدین روشــنی شــراب،// بــدین ۱۴۵. بدین خرّمی جهان،// بدین تازگی بهــار (مفاعیــل

 نیکویی نگار.

 ).ق ۴۳۲-۳۹۸. منوچهری (۶

 دوری شبه

 ).۱۸۳. ساقی بیا که امشب/ ساقی به کار باشد (مستفعلن مفاعل/ ، ص ۱

 مستفعل/، ص ۲
ُ

 ). ۲۷۹. می ده پسرا بر گل/ گل چون مل و مل چون گل (مستفعل

 ).۳۸۲فاعل/، ص . ای بلبل بهاری/ غلغل چرا نداری (مستفعلن م ۳

 مستفعل/، ص ۴
ُ

)... بیش از همه شاهانست/ از ۳۸۲. خواهم که بدانم من/ جانا که چه خو داری (مستفعل
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 )۳۸۵ماضی و مستقبل ... بیش از همه شیرانست/ از شیری و شیّاری (ص 

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۱۷۷. روزی بس خرّمست// می گیر از بامداد (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).۲۸۱. آمد نوروز ماه// با گل سوری به هم (مفتعلن فاعلن//، ص ۲

 ). ۴۹۵. آمد بانگ خروس// موذنِ میخوارگاران (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).ق ۵۱۸-۴۳۹. امیرمعزی (۷

 دوری شبه

 ).۴. ای کرده فتح و نصرت/ در مشرق آشکارا (مستفعلن مفاعل/ ص ۱

)... توقیع تو عزیز است/ از شــام تــا ۷مفاعل/ ص  . ای اصل ملک و دولت/ ای تاج دین و دنیا (مستفعلن  ۲

 بغزنین... فرمان تو روانست/ از هند تا به صنعا.

 ). ۱۵۵. چون خلد شد خراسان/ با شادی مخلد (مستفعلن مفاعل/ ص ۳

 مستفعل/ ص ۴
ُ

 ).۱۹۰. ترکی که دو لب شیرین/ چون شهد و شکر دارد (مستفعل

 ).۲۷۴. فرخنده باد و میمون/ این مجلس منور (مستفعلن مفاعل/ ص ۵

 مستفعل/ ص ۶
ُ

 ).۲۸۰. بر طرف مه از عنبر/ چنبر کشد آن دلبر (مستفعل

 )...۳۱۳. شمس ملوک عالم/ شهزادۀ مظفر (مستفعلن مفاعل/ ص ۷

 ).۴۸۲. فرخنده باد و خرم/ نوروز شاه عالم (مستفعلن مفاعل/ ص ۸

 ).۵۲۷ص های یزدان (مستفعلن مفاعل/ . از دورهای گردون/ وز صنع۹

 ).۵۳۸. جشنی است بس مبارک/ عیدیست بس همایون (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۰

 ).۵۵۴. ای ساقی نوآیین/ پیش آر جام زرین (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۱

 ).۵۵۷. این روزگار فرخ/ وین موسم همایون (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۲

 ). ۶۴۵داران/ وی تاج شهریاران (مستفعلن مفاعل/ ص . ای شاه تاج۱۳

 مستفعل/ ص ۱۴
ُ

 ).۶۴۸. ای دو رخ تو پروین/ وی دو لب تو مرجان (مستفعل

 مستفعل/ ص ۱۵
ُ

 ).۶۷۴. نوروز بساط نو/ گسترد به گلزاران (مستفعل

 ).۷۰۱. شاها به خدمت آمد/ فرخنده مهرگانی (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۶

 ).۷۰۳. فرخنده باد و میمون/ بر شاه عید اضحی (مستفعلن مفاعل/ ص ۱۷

 مستفعل/ ص . ا۱۸
ُ

 ). ۷۱۱ی جسته جفاکاری/ جسته ز وفاداری (مستفعل

 ).۷۲۸. ای زلف دلبر من/ پربند و پرشکنی (مستفعلن فعلن، ص ۱۹

 مستفعل/ ص ۲۰
ُ

 ).۷۸۴. تا دل بود ای دلبر/ تا جان بود ای جانان (مستفعل
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 ).۷۸۵. ای آفتاب یغما/ ای خلخی نژاده (مستفعلن مفاعل/ ص ۲۱

 مستفعل/ ص ۲۲
ُ

 ).۷۸۷. گر یار نگارینم/ در من نگرانستی (مستفعل

 مستفعل/ ص ۲۳
ُ

 ).۷۸۷. آن روی به نیکویی/ خورشید جهانستی (مستفعل

 ).۷۹۴. تا هست تیغ گلها/ در برق و رعد نیسان (مستفعلن مفاعل/ ص ۲۴

 مستفعل/ ص ۲۵
ُ

 ).۷۸۷. نوروز بساط نو/ گسترد به گلزاران (مستفعل

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۷۶۸ذشت// صبح برآمد تمام (مفتعلن فاعلن// ص . قافلۀ شب گ۱

 ). ۷۷۵. از پس پنجاه سال// عشق به ما چون فتاد (مفتعلن فاعلن// ص ۲

 ).ق ۵۲۵-۴۷۳. سنایی (۸

 دوری شبه

 مستفعل/، ص . ای در دل مشتاقان/ از عشق تو بستان۱
ُ

 ).۱۶ها (مستفعل

 ). ۴۲۸. جانا نخست ما را/ مرد مدام گردان (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 مستفعل/، ص ۳
ُ

 ).۴۸۳. ای یار مقامردل،/ پیش آی و دمی کم زن (مستفعل

 ).۵۹۴ها/ ناگه پدید ناگه (مستفعلن مفاعل/، ص . آمد هلال دل۴

 مستفعل/، ص  . گر هیچ نگارینم/ بر۵
ُ

 ).۶۲۴خلق عیانستی (مستفعل

 مستفعل/، ۶
ُ

 ).۸۸۸ص . چون رخ به سراب آری/ ای مه به شراب اندر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۷
ُ

 ).۸۹۰. ماهی که ز رخسارش/ فتنه است به چین اندر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۸
ُ

 ).۸۹۷. همواره جفا کردن/ تا کی بود ای دلبر (مستفعل

 ).۹۲۵وش را/ بر عقل عرضه کردم (مستفعلن مفاعل/، ص . آن حور روح۹

 مستفعل/، ص ۱۰
ُ

 ).۹۶۶. نی نی به از این باید/ با دوست وفاکردن (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۱
ُ

 ).۹۸۸. ای چون تو ندیده جم/ آخر چه جمالست این (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۲
ُ

 ).۹۸۹. ای رشگ رخ حورا/ آخر چه جمالست این (مستفعل

 ).۱۰۱۱. از عشق آن دو نرجس/ وز مهر آن دو لاله (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۳

 ).۱۰۱۲علن مفاعل/، ص . دی ناگه از نگارم/ اندر رسید نامه (مستف۱۴

 ).۱۰۱۶. جانا نگویی آخر/ ما را که تو کجایی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۵

 مستفعل/، ص . باز از چه ز رعنائی/ شب۱۶
ُ

 ).۱۰۲۳پوش نهادستی (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۷
ُ

 ).۱۰۲۴. تا مسند کفر اندر/ اسلام نهادستی (مستفعل

 ).۱۰۴۳. برخی رویتان من/ ای رویتان چو ماهی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۸



 57   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله   2شناسی خاقانی                                                                      
 خاقانی و تحول تاریخی وزن دوري...                                                                       

 
 

 

 

 بلند

 مســتفعل، ص ۱
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

)... دلــدادۀ آن ۸۵۸. از دوست به هر جوری بیزار نباید شد (مســتفعل

 چابک عیّار نباید شد...  پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد.

 مستفعل، ص ۲
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

 )۹۳۰. جانا ز غم عشق تو من زارم من زارم (مستفعل

 دوری

 ).۲۴. دیده نبیند همی// نقش نهان ترا (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 مستفعل//، ص ۲
ُ

).... منزلگه خورشید است// بی ۶۶. او کیست مرا یا رب// او کیست مرا یا رب (مستفعل

 نور رخش تیره.

 )... باده نهانی خورید// بانگ جرس کم کنید. ۱۷۹جمع خراباتیان// سوز نفس کم کنید (مفتعلن فاعلن//، ص  . ۳

)... ای ز رُخــت بــرده نــور// فــرِّ کــلاه ۵۱۴. بیش پریشان مکن// از پی آشوب من (مفتعلن فــاعلن//، ص ۴

 سپهر.

)... کی به اشارت ز دور// چشــم ۵۶۴. خواجه سلام علیک// کو لب چون نوش او (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ).۵۶۵ببیند لبش (ص 

 ).۵۶۶(مفتعلن فاعلن//، ص . خواجه غلط کرده است// در چه، در ابروی او ۶

بل قیامت زدند// خیز که شد )... ط۵۹۲. ای دل غافل مباش// خفته در این مرحله (مفتعلن فاعلن//، ص  ۷

 .قافله

)... ملک سلیمان تراست// گم مکــن ۶۴۸. گرد رخت صف زده// لشکر دیو و پری (مفتعلن فاعلن//، ص ۸

 این مشتری.

 مستفعل/، ص ۹
ُ

)... هان تا نکنی انکار// گر بر ســر ۶۶۶. از خانه برون رفتم// من دوش به نادانی (مستفعل

 پیمانی.

)... ســیر ز انجــم شــناس// حکــم ز ۷۸۶. حادثه از چرخ بین// فایده از روزگار (مفــتعلن فــاعلن//، ص  ۱۰

 پروردگار.

 ).۸۰۸. این چه جمال است و ناز// کز تو در ایام تست (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

)... وصل تو سیمرغ گشت// بر ســر ۸۱۰مرهان// عارض زیبای تست (مفتعلن فاعلن//، ص  . ماه شب گ۱۲

 کوه عدم.

ر ۸۱۰. آن لب تو عالمی// باز بهم بر شکست (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱۳
ّ
)... رونق یاقوت بــرد// قیمــت شــک

 شکست.

)... این هــر دو عیــد امــروز// خوشــتر ز ۸۷۴تکلف// ما را نبید باید (مستفعلن مفاعل//، ص . ای یار بی۱۴

 عید باید.

)... قافلــه انــدر گذشــت// راه زمــان شــد ۸۷۶. تا رقم عاشقی// در دلم آمد پدید (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱۵
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 نهان.

)... باده نهانی خورید// بانــگ جــرس ۸۷۹. جمع خراباتیان// سوز نفس کم کنید (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۶

 کم کنید.

 ).۹۰۲بتان شد هوس (مفتعلن فاعلن//، ص . چون تو نمودی جمال// عشق ۱۷

)... پــیش رکابــت جمــال// ۹۹۰. خواجه سلام علیک// آن لب چون نوش بــین (مفــتعلن فــاعلن//، ص  ۱۸

 کیست گرفته عنان.

)... تــا کــه بــر اســب جمــال// ۹۹۱. خواجه سلام علیک// آن لب چون نوش بین (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 گشت سوار آن پسر.

 ).۹۹۴. خواب شب من ربود// نرگس پرخواب او (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۰

 ).۱۰۲۰. آخر شرمی بدار// چند از این بدخوئی (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

)... مســت ثنــای عشقســت// در ۱۰۲۸. روئی چو ماه داری// زلف سیاه داری (مستفعلن مفاعل//، ص  ۲۲

 مجلست سنائی. 

 ــ۲۳ الامــین نــوزاد// در )... روح۱۰۴۱تفعلن مفاعــل//، ص . ربّی و ربّک الله// ای مــاه نــو چــه مــاهی (مس

 مجلست ملاهی.

 

 ).ق ۵۸۳یا  ۵۷۵. انوری (وفات ۹

 دوریشبه

 ).۳۳۶. ای رایت رفیعت/ بنیاد ظلم عالم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 مستفعل، ص ۲
ُ

 مستفعل/ مستفعل
ُ

 ).۶۵۳. تا دل غم او دارد نتوان غم جان خوردن (مستفعل

 ).۶۸۹. جایی که من نشینم/ بیکار کی نشینم (مستفعلن مفاعل/، ص ۳

 ).۷۷۰رب (مستفعلن مفاعل/، ص  خه بنامیزد/ آن روی کیست یا. خه۴

 ).۷۷۱. خه از کجات پرسم/ چونست روزگارت (مستفعلن مفاعل/، ص ۵

 ). ۸۰۱رویم از من/ رخ در حجیب دارد (مستفعلن مفاعل/، ص . تا ماه۶

 ).۸۰۳شمارد (مستفعلن مفاعل/، ص می. دلبر هنوز ما را/ از خود ن۷

ر ارزد (مستفعلن مفاعل/، ص  . جانا دهان تنگت/ صد۸
ّ
 ).۸۱۵تنگ شک

 مستفعل/، ص افروزت/ سامان بنمی. با روی دل۹
ُ

 ).۸۲۴ماند (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۰
ُ

 ). ۸۶۳. جانا به غریبستان/ چندین بنماند کس (مستفعل

 مستفعل/، ص ۱۱
ُ

 ).۸۶۳. هرچند غم عشقت/ پوشیده همی دارم (مستفعل

 ).۸۰۱. یارم تویی به عالم/ یار دگر ندارم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۲

 ).۸۸۶. ای آرزوی جانم/ در آرزوی آنم (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۳
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 مستفعل/، ص . ای دوست۱۴
ُ

 ).۸۸۶تر از جانم/ زین بیش مرنجانم (مستفعل

۱۵ 
ُ

 ).۹۰۴مستفعل/، ص  . ایمن ز عارض تو/ این خط سیاه تو (مستفعل

 ).۹۲۷. ای عاشقان گیتی/ یاری دهید یاری (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۶

 ).۹۳۲بس مساعد/ یاری چنان که دانی (مستفعلن مفاعل/، ص ه . بختی ن۱۷

 ).۹۳۲ای ز حالم/ ای جان و زندگانی (مستفعلن مفاعل/، ص . آگه نه۱۸

  ). ۹۴۱. خه مرحبا و اهلا/ آخر تو خود کجایی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۹

 بلند

 مستفعلن مفاعل، ص ۱
ُ

ر تو پشت ملک عالم (مستفعلن مفاعل
ّ

 ).۳۳۴. ای خنجر مظف

 مستفعلن مفاعل، ص. از نازکی که رنگ رخ یار می۲
ُ

 ).۸۵۲ نماید (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۳
ُ

 ).۸۷۹. داری خبر که در غمت از خود خبر ندارم (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص . ای ایزد ۴
ُ

 ).۹۰۷از لطافت محضت بیافریده (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۵
ُ

 ).۹۱۶. دیدی که پای از خط فرمان برون نهادی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص ۶
ُ

 ). ۹۲۹. جانا اگر به جانت بیابم گران نباشی (مستفعلن مفاعل

 دوری

)... کشور دیگر گشــاد// لشــکر دیگــر ۹۰. نوش لب لعل تو// قیمت شکر شکست (مفتعلن فاعلن//، ص  ۱

 شکست.

 ).۹۰۶. ای مردمان بگویید// آرام جان من کو (مستفعلن مفاعل//، ص ۲

)... هست به نزدیک خلق// جرم مــن و ۹۰۹ای (مفتعلن فاعلن//، ص ای// قصد جفا کرده. تا دل من برده۳

 تو پدید.

زخمســت// )... یــا رب چــه چشم۹۴۲ویی (مستفعلن مفاعل//، ص تر ز خوبی// نیکوتر از نک. ای خوب ۴

 خوبیت را نکویی.

 ).ق ۵۹۵-۵۲۰. خاقانی (۱۰

 دوری شبه

 مستفعل/، ص ۱
ُ

 ).۵۷۸. هر تار ز مژگانش/ تیری دگر اندازد (مستفعل

 ).۵۸۷. با کفر زلفت ای جان/ ایمان چه کار دارد (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 ).۶۱۵رب آید (مستفعلن مفاعل/، ص  یاه . چون زلف یار گیرم/ دستم ب۳

 مستفعل/، ص . سرهای سراندازان/ در پای تو اولی۴
ُ

 ).۶۲۱تر (مستفعل

 مستفعل/، ص ۵
ُ

 ).۶۳۵. نازی است ترا در سر/ کمتر نکنی دانم (مستفعل

 )۶۳۵. کفر است راز عشقت/ پنهان چرا ندارم (مستفعلن مفاعل/، ۶
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 مستفعل/، ص . گر رحم کنی جانا جان بر سرت ۷
ُ

 ). ۶۳۷افشانم (مستفعل

 مستفعل/، ص ۸
ُ

 ).۶۳۷. چون تلخ سخن رانی/ تنگ شکرت خوانم (مستفعل

 مستفعل/، ص ۹
ُ

 ).۶۵۲. رویست بنامیزد/ یا ماه تمام است آن (مستفعل

 ).۶۶۲. ای بر قرار خوبی،/ با تو قرار من چه (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۰

 ).۶۶۴ها فگار کرده (مستفعلن مفاعل/، ص . ای چشم پرخمارت/ دل۱۱

 ).۶۶۵جمالی (مستفعلن مفاعل/، ص . شوریده کرد ما را/ عشق پری۱۲

 ).۶۷۸ص  ،باد بر خرابی (مستفعلن مفاعل/آ. بانگ آمد از قنینه/ ک۱۳

 ).۶۸۵، ص /. از روی تو فروزد شمع سرای عیسی (مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل۱۴

 ).۶۸۶ص  ،بودی (مستفعلن مفاعل/  . گر بر در وصالت/ امّیدِ بار۱۵

 مستفعل/۱۶
ُ

 ).۶۹۸ص  ،. ریحان به سفال اندر/ بسیار بود دانی (مستفعل

 مستفعل/۱۷
ُ

 ).۸۶۷ص  ،. ای شاه دو معنی را/ نامد به تو خاقانی (مستفعل

 مستفعل/۱۸
ُ

 ).۹۰۴ص  ،. چون جاه پدید آرد/ دشمن که بد اندیشد (مستفعل

 ).۹۲۸ص  ،رار آفرینش (مستفعلن مفاعل/س. خاقانیا فرو خوان/ ا۱۹

 بلند

 مستفعلن مفاعل، ص  ۱
ُ

)... نان ســپید او مــه و ۱۸۶. چون آه عاشق آمد صبح آتش معنبر (مستفعلن مفاعل

 هاش اختر.ریزهنان

 مستفعلن مفاعل. ای عندلیب جان۲
ُ

)... بگشــای غنچــۀ ۱۹۰ص  ،ها طاووس بسته زیور (مستفعلن مفاعل

 لب و بسرای غنۀ تر.

 مستفعلن مفاعل، ص . در پردۀ دل آمد دامن۳
ُ

)... شهد سپید در لــب ۲۲۷کشان خیالش (مستفعلن مفاعل

 و موم سیاه خالش... گفتا که چند شب من و دولت بهم نخفتیم.

 مستفعلن مفاعل، ص . روزم فرو شد از غم و هم غم۴
ُ

 ).۲۷۹خوری ندارم (مستفعلن مفاعل

 مستفعل، ص  . هان ای دل عبرت۵
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

).... گوید که ۳۵۸بین از دیده عبر کن هان (مستفعل

 تو از خاکی و ما خاک توایم اکنون... گامی دوسه بر ما نه و اشکی دوسه هم بفشان.

)... یک ســو فکــن دو ۴۳۱. بردار زلفش از رخ تا جان تازه بینی (مستفعلن مفاعل/ مستفعلن مفاعل، ص  ۶

 او جان عالم آمد و در صحن عالم جان.زلفش و ایمانت تازه گردان... 

 مســتفعل، ص  ۷
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... صــد جــان بــه ۴۹۷. بر کوس نوای نو بردار به صبح اندر (مستفعل

 میانجی نه و یاری به میان آور... هشتم فلک ایوانت و گلزار ارم قصرت.

 مستفعل، ص  ۸
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... شو آینه حاضــر ۵۷۷. دل پیش خیال تو صد دیده برافشاند (مستفعل
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 ای هرگز کاتش گهر افشاند.کن و در خنده ببین آن لب... گر دیده نه

 مستفعلن مفاعل،۹
ُ

ها در آتش )... دل۵۷۹ ص . عشق تو چون درآید شور از جهان برآید (مستفعلن مفاعل

 افتد و دود از میان برآید.

۱۰  
ُ

ســوز و )... تــا پرده۵۸۷  ص  مســتفعلن مفاعــل،. آوازۀ جمالت چون از جهان برآمد (مستفعلن مفاعــل

 نشین گشت روی خوبت ... روز جهان فرو شد و راز نهان برآمدپرده

 مستفعلن مفاعل،۱۱
ُ

)... پیغام داده بــودی ۶۰۰ ص . بر دل غم فراغت آسان چگونه باشد (مستفعلن مفاعل

 و گفته که چونی از غم.

 مســتفعلن مفاعــل،۱۲
ُ

)... ویــن ۶۳۳ ص . این خود چه صورت است که من پایبند اویم (مستفعلن مفاعل

 خود چه آفت است که من زیردست اویم.

 مستفعل، ص ۱۳
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... اندیشم از آزارش ۶۴۲. من در طلب یارم ز اغیار نیندیشم (مستفعل

 .٩و آزار نیندیشم

 مستف۱۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... چون شــمع ۶۴۵عل، ص  . تا من پی آن زلف سرافکنده همی دارم (مستفعل

 گهی گریه و گه خنده همی دارد.

 مستفعلن مفاعل، ص ۱۵
ُ

)... پیمان مهر بسته ۶۶۰. در دستت اوفتادم چون مرغ پر بریده (مستفعلن مفاعل

 و هم در زمان شکسته.

 مستفعلن مفاعل،. کردی نخست با ما عهدی چنان۱۶
ُ

)... مانــد بــدان ۶۶۷  ص  که دانی (مستفعلن مفاعل

 که بر سرِ آن عهد خود نمانی... زیرا که در جهانی و پروردۀ جهانی.

 مســتفعل، ص ۱۷
ُ

 مســتفعل
ُ

 مســتفعل
ُ

)... ۶۶۸. جان پیش کشم روزی کز لــب شــکرم بخشــی (مســتفعل

رت اندر لب.
ّ
 تبهاست مرا در دل و نیشک

 مستفعلن مفاعل،۱۸
ُ

انی که یافت از )... ج۶۷۴ ص . جان از برم برآید چون از برم درآئی (مستفعلن مفاعل

 خم زلفین تو رهایی.

 مستفعلن مفاعل،۱۹
ُ

 ).۶۷۵ ص . دیدی که هیچگونه مراعات من نکردی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعــل، ص  . زین نیم۲۰
ُ

)... مــن ۶۸۱جان که دارم جانان چه خواست گویی (مستفعلن مفاعل

 .١٠سر نهم به پایش و او روی تابد از من

 
) کـه در آن صـورت /vαzαrصورت «وازار» (/خوانیم و نه به. در این مصراع کلمۀ «آزار» پس از واوِ عطف را با حفظ همزه می۹

 دوری خواهد شد.  وزن شبه

شود. اما چون این شـیوه دوری میصورت وزن شبهخواند که در این /vuشکل /توان به) را می/va Ɂu. در این مصراع «و او»  (/۱۰

مانـد، ایـن وزن را بلنـد دوری بـاقی میبا سبک خاقانی تناسـبی نـدارد، و واوِ عطـف نیـز قابـل حـذف و بـدون آن هـم وزن شـبه

 ایم.درنظرگرفته
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 مستفعل، ص ۲۱
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

نی۶۸۸. هر روز به هر دستی رنگی دگر آمیزی (مستفعل
ُ
ام بر )... فتنه ک

 خود و پنهان شوی از چشمم.

 مستفعل، ص ۲۲
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... ده رنگ دلــی ۶۸۸. از بوالعجبی هر دم رنگی دگر آمیزی (مستفعل

 داری و با هر که فراز آیی... یکرنگ شوی حالی و چون آب درآمیزی.

 مســتفعل، ص . ا۲۳
ُ

 مســتفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... خــواهی در ۷۶۸ی دل به سر مویی آزاد نخواهی شد (مستفعل

 بیشی زن و خواهی دم درویشی.

 مستفعل، ص    . دل دردزده است از غم زنهار نگه۲۴
ُ

 مستفعل
ُ

 مستفعل
ُ

)... خار است ۷۷۸دارش (مستفعل

 همه عالم و تو آبله بر چشمی.

 مستفعلن مفاعل، ص ۲۵
ُ

 ).۸۰۵. ای چرخ لاجورد چنین بوالعجب چرایی (مستفعلن مفاعل

 مستفعلن مفاعل، ص  ۲۶
ُ

)... گر خون شــرق و ۸۵۱. خاقانیا به بغداد اهل وفا چه جوئی (مستفعلن مفاعل

 دجله... یک قطره اشک در همه بغداد کس نریزد.غرب بریزند دجله

 م ۲۷
ُ

)... نیکوت ۹۳۷ستفعلن مفاعل، ص . یک مشت خاکی از چه در بند کاخ و کوخی (مستفعلن مفاعل

 داشت اول و نیکوت دارد آخر.  

 دوری

 ).۳۵. عشق بیفشرد پای// بر نمط کبریا (مفتعلن فاعلن//، ص ۱

 ).۴۱مهر// صبح ملمع نقاب (مفتعلن فاعلن//، ص . زد نفس سربه۲

 ).۴۵. جبهت زرین نمود// طرۀ صبح از نقاب (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).۱۷۹. هین که به میدان حسن// رخش درافکند یار (مفتعلن فاعلن//، ص ۴

 ).۱۸۲. صبح ز مشرق چو کرد// بیرق نور آشکار (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ).۲۵۹دم (مفتعلن فاعلن//، ص کنان صبح. مرغ شد اندر سماع// رقص۶

 ). ۳۱۵. سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۷

 ).۳۱۶ت غم داشتن (مفتعلن فاعلن//، ص . ناگزران دل است// نوب ۸

 ).۳۳۰. نطع بگسترد عشق// پای فرو کوب هان (مفتعلن فاعلن//، ص ۹

 ).۳۳۴. عالم جان خاص تست// نوبه فرو کوب هین (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۰

 ).۳۵۰. دوش چو سلطان چرخ// تافت به مغرب عنان (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

 ).۳۶۲. عشق بهین گوهریست// گوهر دل کان او (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۲

 ).۳۶۳سان او (مفتعلن فاعلن//، ص . سلسلۀ ابر گشت// زلف زره ۱۳

ک بــوی بهشــت// ۵۱۸(مفــتعلن فــاعلن//، ص    . الطرب ای خاصگان// خاصه به هنگام صــبح۱۴ )... کانــَ

 دمد از کام صبح.می

 ).۵۴۸. طبع تو دمساز نیست// عاشق دلسوز را (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۵
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 )۵۵۳شب (مفتعلن فاعلن//، ص . مست تمام آمده است// بر در من نیم۱۶

)... شو بده انصــاف خــویش// ۵۵۹. روی تو دارد ز حُسن// آنچه پری آن نداشت (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۷

 )۵۶۰کز همه روحانیان (ص 

)... فتنه به بازار عشــق// بــر ســر ۵۶۵. کیست که در کوی تو// فتنۀ روی تو نیست (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۸

 کارست از آنک.

 )۵۸۵. پردۀ نو ساخت عشق// زخمۀ نو درفزود (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 )... نوردهِ آفتاب// بخت بلند تو باد.۵۸۷گه آسمان// نعل سمند تو باد (مفتعلن فاعلن//، ص . بوسه۲۰

 ).۵۸۹. دوست مرا خط عشق// تا خط بغداد داد (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

 ).۵۹۵. آتش عشق تو دید// صبرم سیماب شد (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۲

)... جوجــوم از عشــق آنــک// خــالش ۵۹۶ای// آب عیــارم ببــرد (مفــتعلن فــاعلن//، ص . آتــش عیــاره ۲۳

 جو است.مشکین

)... بر سر کوی تو باد// زود به در ۶۰۱رود (مفتعلن فاعلن//، ص سر می. عقل ز دست غمت// دست به ۲۴

 رود.می

 ).۶۰۱رود (مفتعلن فاعلن//، ص . رو ترا در رکاب// شمس و قمر می۲۵

 ).۶۰۴کند (مفتعلن فاعلن//، ص گری می. روی تو چون نوبهار// جلوه۲۶

)... در پــای غــم فکنــده ۶۰۸. خورشید حسنت ای جان// هفت آسمان بگیــرد (مفــتعلن فــاعلن//، ص ۲۷

 است// هجر تو عالمی را.

)... هست درستم که میش// پای بــره ۶۰۸زند (مفتعلن فاعلن//، ص م// شاخ کنون می. عشق تو اندر دل۲۸

 نشکند.

 مســتفعل//، ص  ۲۹
ُ

بخش )... کیخســرو جــان۶۱۸. خونریزی و نندیشی// عیار چنــین خوشــتر (مســتفعل

 است// با فرِّ سیاوخش است.

)... دســت مقــامر ببــوس// نقــش حریفــان ۶۱۹. خیز بایام گل// بادۀ گلگون بیار (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۰

 بخواه.

)... گر به امیدی که هست// دولتیــان ۶۲۶. گر به عیار کسان// از همه کم کمتریم (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۱

 اند.خرم

 )... تخت شهنشاه عشق// بر سر آفاق نه.۶۵۹. رخت تمنای دل// بر سر عشاق نه (مفتعلن فاعلن//، ص ۳۲

 ).۶۸۴خون منی (مفتعلن فاعلن//، ص  . گر نه تو ای زودسیر// تشنۀ۳۳
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 ).۹۱۰ص  ،//١١. دیر است تا ز جهان// یاری همی طلبم (مستفعلن فعلن۳۴

 ).۹۲۷خوان معانی مراست (مفتعلن فاعلن//، ص . شاعر مفلق منم//۳۵

 ١٢).ق ۶۷۲-۶۰۴. مولوی (۱۱

 دوری شبه

 مستفعل/، ۱
ُ

 ).۵۰ص ، ۱ج . آمد بت میخانه/ تا خانه برد ما را (مستفعل

 مستفعل/. گز زانکه نه۲
ُ

 ).۵۱ ، ص۱، ج ای طالب/ جوینده شوی با ما (مستفعل

 مستفعل/. ای خواجه نمی۳
ُ

 ).۵۱ ، ص۱، ج بینی/ این روز قیامت را؟ (مستفعل

 مستفعل/. آب حَیَوان باید/ مر روح۴
ُ

 ).۵۳ ، ص۱، ج فزایی را (مستفعل

 مس۵
ُ

 ).۵۳ ، ص۱، ج تفعل/. ساقی ز شراب حق/ پر دار شرابی را (مستفعل

 مستفعل/. ای خواجه نمی۶
ُ

 ).۵۴ ، ص۱، ج بینی/ این روز قیامت را (مستفعل

 مستفعل/۷
ُ

  ).۵۴ ، ص۱، ج . امروز گزافی ده/ آن بادۀ نابی را (مستفعل

 مستفعل/۸
ُ

 ).۵۵ ، ص۱، ج . ای ساقی جان پر کن/ آن ساغر پیشین را (مستفعل

 مستفعل/۹
ُ

  ).۵۵ ، ص۱، ج . معشوقه به سامان شد/ تا باد چنین بادا (مستفعل

 مستفعل/۱۰
ُ

رخا (مستفعل
ّ
 ).۵۶ ، ص۱، ج . ای یار قمرسیما،/ ای مطرب شک

 مستفعل/۱۱
ُ

 ).۵۷ ، ص۱، ج . چون گل همه تن خندم/ نه از راه دهان تنها (مستفعل

 مستفعل/۱۲
ُ

 ).۵۷ ، ص۱، ج . ای گشته ز تو خندان/ بستان و گل رعنا (مستفعل

 مستفعل/ . جانا۱۳
ُ

 ).۵۸ ، ص۱، ج سر تو یارا/ مگذار چنین ما را (مستفعل

 مستفعل/. شاد آمدی ای مه۱۴
ُ

 ).۵۸ ، ص۱، ج رو/ ای شادی جان شاد آ (مستفعل

 مستفعل/۱۵
ُ

  ).۵۹ ، ص۱، ج . یک پند ز من بشنو/ خواهی نشوی رسوا (مستفعل

 مستفعل/ . در آب فکن ساقی/ بط۱۶
ُ

 ).۵۹ ، ص۱، ج زادۀ آبی را (مستفعل

ن مفاعل/۱۷
ُ
 ).۱۱۵ ، ص۱، ج . از بس که ریخت جرعه/ بر خاک ما ز بالا (مستفعل

ن مفاعل/۱۸
ُ
 ).۱۱۶ ، ص۱، ج . از سینه پاک کردم/ افکار فلسفی را (مستفعل

ن مفاعل/۱۹
ُ
 ).۱۱۷ ، ص۱، ج . اینجا کسی است پنهان/ خود را مگیر تنها (مستفعل

ن مفاعل/رسانی/ آن بادۀ بقا . با آنک می۲۰
ُ
 ).۱۱۸ ، ص۱، ج را (مستفعل

ن مفاعل/۲۱
ُ
 ).۱۱۸ ، ص۱، ج . بیدار کن طرب را،/ بر من بزن تو خود را (مستفعل

 
صـورت بسیط عربی (مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن) اسـت کـه خاقـانی آن را بـه. این وزن برگرفته از یک صورت خاص بحر  ۱۱

(رک.   ه است. نجفی آن را جزو متفرعات وزنی و مشتق از وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» درنظرگرفته استکاربرددوری به

 ).۳۱-۲۶نجفی، ص 

هـا برداشـتیم. بنـابراین رسـید، دسـت از اسـتخراج وزن  ۱۰۰مولـوی بـه    دیوان کبیـر دوری موجود در  . وقتی شمارۀ اشعار شبه۱۲

 مورد مولوی در اینجا کامل نیست.  دردوری دوری بلند و های شبهفهرست وزن
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ن مفاعل/. بشکن سبو و کوزه،/ ای میر آب جان۲۲
ُ
 ).۱۱۹ ، ص۱، ج ها (مستفعل

رلب،/ زان ساقی خوش ۲۳
ّ
 ).۱۷۸ ، ص۱، ج مذهب (مستفعل مستفعل/. زان شاهد شک

  ).۱۷۸ ، ص۱، ج . مهمان توم ای جان،/ زنهار مخسب امشب (مستفعل مستفعل/۲۴

ن مفاعل/۲۵
ُ
 ).۱۸۵ ، ص۱، ج . آواز داد اختر/ بس روشن است امشب (مستفعل

ن مفاعل/۲۶
ُ
 ).۱۸۶ ، ص۱، ج . رغبت به عاشقان کن/ ای جان صد رغایب (مستفعل

ن مفاعل/۲۷
ُ
 ).۱۸۷ ، ص۱، ج . کار همه محبّان/ همچون زر است امشب (مستفعل

 ).۱۹۶ ، ص۱، ج (مستفعل مستفعل/ حالت. حالت ده و حیرت ده/ ای مبدع بی۲۸

 ).۱۹۷ ، ص۱، ج . از دفتر عمر ما/ یکتا ورقی مانده است (مستفعل مستفعل/۲۹

  ).۱۹۷ ، ص۱، ج . با دست مرا زان سر/ اندر سر و در سبلت (مستفعل مستفعل/۳۰

 ).۲۵۳ ، ص۱، ج . هر جور کز تو آید/ بر خود نهم غرامت (مستفعلن مفاعل/۳۱

  ).۲۵۳ ، ص۱، ج . هر دم سلام آرد/ کین نامه از فلانست (مستفعلن مفاعل/۳۲

 ).۲۵۴ ، ص۱، ج . بگذشت روز با تو/ جانا به صد سعادت (مستفعلن مفاعل/۳۳

 ).۳۹ ، ص۲، ج . آن را که درون دل/ عشق و طلبی باشد (مستفعل مستفعل/۳۴

 ).۳۹ ، ص۲، ج آید (مستفعل مستفعل/یدایی/ در چشم نمی. آن مه که ز پ۳۵

 ).۳۹ ، ص۲، ج . امروز جمال تو/ بر دیده مبارک باد (مستفعل مستفعل/۳۶

 ).۴۰ ، ص۲، ج . یاران سحرخیزان/ تا صبح که دریابد (مستفعل مستفعل/۳۷

 ).۴۰ ، ص۲، ج . امشب عجب است ای جان/ گر خواب رهی یابد (مستفعل مستفعل/۳۸

 ).۴۱ ، ص۲، ج پهلوش خلل دارد (مستفعل مستفعل/ / . جامم بشکست ای جان۳۹

 ).۴۲ ، ص۲، ج . آن عشق که از پاکی/ از روح حشم دارد (مستفعل مستفعل/۴۰

 ).۴۳ ، ص۲، ج . آن کس که تو را دارد/ از عیش چه کم دارد (مستفعل مستفعل/۴۱

 ).۴۳ ، ص۲، ج تفعل/. گوید به بلاساقون/ ترکی دو کمان دارد (مستفعل مس۴۲

 ).۴۴ ، ص۲، ج که شکر سازد (مستفعل مستفعل/. ای دوست شکر خوشتر/ یا آن۴۳

 ).۴۵ ، ص۲، ج ارزد (مستفعل مستفعل/. با تلخی معزولی/ میری بنمی۴۴

 ).۴۵ ، ص۲، ج ارزد (مستفعل مستفعل/. ای دل به غمش ده جان/ یعنی بنمی۴۵

 ).۴۶ ، ص۲، ج . ایمان بر کفر تو/ ای شاه چه کس باشد (مستفعل مستفعل/۴۶

 ).۴۶ ، ص۲، ج . در خانۀ غم بودن/ از همّت دون باشد (مستفعل مستفعل/۴۷

 ).۴۶ ، ص۲، ج پاره ز من بستان،/ جان، پاره نخواهد شد (مستفعل مستفعل/. نان۴۸

 ).۴۷ ، ص۲، ج . ای خفتۀ شب تیره،/ هنگام دعا آمد (مستفعل مستفعل/۴۹

 ).۴۷ ، ص۲، ج زه/ عید آمد و عید آمد (مستفعل مستفعل/. بگذشت مه رو۵۰

 ).۴۷ ، ص۲، ج . ای خواجۀ بازرگان/ از مصر شکر آمد (مستفعل مستفعل/۵۱
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 ).۴۸ ، ص۲، ج . آن بندۀ آواره/ باز آمد و باز آمد (مستفعل مستفعل/۵۲

 ).۴۹ ، ص۲، ج . چونی و چه باشد چون/ تا قدر ترا داند (مستفعل مستفعل/۵۳

 ).۴۹ ، ص۲، ج . چشم از پی آن باید/ تا چیز عجب بیند (مستفعل مستفعل/۵۴

 ).۵۰ ، ص۲، ج . چون جغد بود اصلش/ کی صورتِ باز آید (مستفعل مستفعل/۵۵

 ).۵۰ ، ص۲، ج ها/ چون نورفشان آید (مستفعل مستفعل/. آن صبح سعادت۵۶

 )۵۰ ، ص۲، ج باید؟ (مستفعل مستفعل/. در تابش خورشیدش/ رقصم بچه می۵۷

 ).۵۱ ، ص۲، ج (مستفعل مستفعل/ رویدریزد و می. جان پیش تو هر ساعت/ می۵۸

 ).۵۳ ، ص۲، ج افروزان/ روپوش روا دارد (مستفعل مستفعل/. گر ماه شب۵۹

 ).۵۳ ، ص۲، ج . هر کآتش من دارد/ او خرقه ز من دارد (مستفعل مستفعل/۶۰

 ).۵۴ ، ص۲، ج . ای دوست شکر بهتر/ یا آنک شکر سازد (مستفعل مستفعل/۶۱

 ).۵۵ ، ص۲، ج سازد (مستفعل مستفعل/سوزد و می. عاشق چو منی باید/ می۶۲ 

 ).۵۵ ، ص۲، ج . گر دیو و پری حارس/ با تیغ و سپر باشد (مستفعل مستفعل/۶۳

 ).۵۵ ، ص۲، ج . نومید مشو جانا/ کاومید پدید آمد (مستفعل مستفعل/۶۴

 ).۵۶ ، ص۲، ج ید آمد (مستفعل مستفعل/عن بخت س. عید آمد و عید آمد/ وا۶۵

 ).۵۶ ، ص۲، ج . شمس و قمرم آمد/ سمع و بصرم آمد (مستفعل مستفعل/۶۶

 ).۵۷ ، ص۲، ج . نک ماه رجب آمد/ تا ماه عجب بیند (مستفعل مستفعل/۶۷

 ).۵۸ ، ص۲، ج . مستان می ما را/ هم ساقی ما باید (مستفعل مستفعل/۶۸

 ).۱۶۹ ، ص۲، ج کسی شو/ کز وی گریز باشد (مستفعلن مفاعل/ . خشمین بر آن۶۹

 ).۱۶۹ ، ص۲، ج . بعد از سماع گویی/ کان شورها کجا شد (مستفعلن مفاعل/۷۰

 ).۱۷۰ ، ص۲، ج . باز آفتاب دولت/ بر آسمان برآمد (مستفعلن مفاعل/۷۱

 ).۱۷۲ ، ص۲، ج . گر ساعتی ببری/ زاندیشها چه باشد؟ (مستفعلن مفاعل/۷۲

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج مرغی که ناگهانی/ در دام ما درآمد (مستفعلن مفاعل/ .۷۳

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج . بیمار رنج صفرا/ ذوق شکر نداند (مستفعلن مفاعل/۷۴

 ).۱۷۳ ، ص۲، ج جان/ پیمانه این چه داند؟! (مستفعلن مفاعل/ایست بی. پیمانه۷۵

 ).۱۷۴ ، ص۲، ج . از چشم پرخمارت/ دل را قرار ماند (مستفعلن مفاعل/۷۶

 ).۱۷۵ ، ص۲، ج . ای آنکه پیش حُسنت/ حوری قدم درآید (مستفعلن مفاعل/۷۷

 ).۱۷۵ ، ص۲، ج . جز لطف و جز حلاوت/ خود از شکر چه آید؟! (مستفعلن مفاعل/۷۸

 ).۱۷۷ ، ص۲، ج . عید آمد و خوش آمد/ دلدار دلکش آمد (مستفعلن مفاعل/۷۹

 ).۱۷۸ ، ص۲، ج ید (مستفعلن مفاعل/. وقتی خوشست ما را/ لابد نبید با۸۰

 ).۱۷۸ ، ص۲، ج نماید (مستفعلن مفاعل/. نی دیده هر دلی را/ دیدار می۸۱
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 ).۱۷۹ ، ص۲، ج . ای دل اگر کم آیی/ کارت کمال گیرد (مستفعلن مفاعل/۸۲

 ).۲۷۳ ، ص۲، ج . یغمابک ترکستان/ بر زنگ بزد لشکر (مستفعل مستفعل/۸۳

 ).۲۷۴ ، ص۲، ج . ذاتت عسل است ای جان/ گفتت عسلی دیگر (مستفعل مستفعل/۸۴

 ).۲۷۵ ، ص۲، ج . نیمیت ز زهر آمد/ نیمی دگر از شکر (مستفعل مستفعل/۸۵

ر (مستفعلن مفاعل/۸۶
ّ
ک

َ
رُ مُذ

ّ
ک

َ
 ).۱۹ ، ص۳، ج . بر منبر است این دم/ مُذ

 ).۱۹ ، ص۳، ج ها/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/. ای جان جان جان۸۷

 ).۱۹ ، ص۳، ج ای محو عشق گشته/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/ .۸۸

 ).۱۹ ، ص۳، ج ی فقیری/ جانی و چیز دیگر (مستفعلن مفاعل/. ای آینه۸۹

 .١٣)۱۱۷۳غزل شمارۀ ، ۳ج . بشنو خبر صادق/ از گفتۀ پیغمبر (مستفعل مستفعل/، ۹۰

 ).۱۲۲۶غزل شمارۀ ، ۳ج . آن یار ترش رو را/ این سوی کشانیدش (مستفعل مستفعل/، ۹۱

 ).۱۲۲۷غزل شمارۀ ، ۳ج . رویش خوش و مویش خوش/ وآن طرۀ جعدینش (مستفعل مستفعل/، ۹۲

 ).۱۲۲۸شمارۀ ، غزل ۳، ج /رویان/ ای جاه و جمالت خوش (مستفعل مستفعل. ای یوسف مه۹۳

  ).۱۲۲۹شمارۀ ، غزل ۳، ج /. زلفی که به جان ارزد/ هر تار بشوریدش (مستفعل مستفعل۹۴

 ).۱۲۳۰شمارۀ ، غزل ۳، ج /. جانم به چه آرامد/ ای یار به آمیزش (مستفعل مستفعل۹۵

 .)۱۲۳۱شمارۀ ، غزل ۳، ج /. وقتت خوش و وقتت خوش/ حلوایی و شکرکش (مستفعل مستفعل۹۶

 ).۱۲۳۲شمارۀ ، غزل ۳، ج /. هنگام صبوح آمد/ ای مرغ سحرخوانش (مستفعل مستفعل۹۷

 ).۱۲۶۱شمارۀ ، غزل ۳، ج /. روی تو جان جاست/ از جان نهان مدارش (مستفعلن مفاعل۹۸

 ).۱۲۶۳شمارۀ ، غزل ۳، ج /. سرمست شد نگارم/ بنگر به نرگسانش (مستفعلن مفاعل۹۹

 ).۱۲۶۵شمارۀ ، غزل ۳، ج /قرارش (مستفعلن مفاعل. آن مه که هست گردون/ گردان و بی۱۰۰

 بلند

۰ 

 دوری

 مستفعل//، . آخر بشنید آن مه// آه سحر  ۱
ُ

)... بی پای طواف آریــم// گــرد در آن ۵۲ص ، ۱ج ما را (مستفعل

 ).۵۲ص ، ۱ج شاهی (

 مستفعل/۲
ُ

... گفتی کــه ســلام علیــک// )۵۷ ، ص۱، ج  /. از بهر خدا بنگر// در روی چو زر جانا (مستفعل

 ).۵۷ص ، ۱ج بگرفت همه عالم (

 مستفعل/۳
ُ

 .)۵۹ ، ص۱، ج /. ای شاد که ما هستیم// اندر غم تو جانا (مستفعل

 
کـه، سـایت گنجـور نیـز مطـابق ایم؛ توضـیح اینایم، از سایت گنجور اسـتفاده کـرده. درمواردی که به شمارۀ غزل ارجاع داده۱۳

 .  ه استزانفر بودمصحح فرودیوان کبیر  تصحیح 
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ن مفاعــل/. آمد بهار جان۴
ُ
... مخــدوم شــمس دیــن )۱۱۷ ، ص۱، ج /ها// ای شاخ تر به رقــص آ (مســتفعل

 است،// تبریز رشک چین است.

ن مفاعل/. جانا قبول گردان// این جست۵
ُ
... بنده و مرید عشــقیم،// )۱۱۹  ، ص۱، ج  /وجوی ما را (مستفعل

  ).۱۱۹ص ، ۱ج برگیر موی ما را (

ن مفاعل/۶
ُ
... اعــدا کــه در کمیننــد// در )۱۲۰  ، ص۱، ج  /. خواهم گرفتن اکنون// آن مایۀ صور را (مستفعل

 ).۱۲۰غصّۀ همینند (ص 

ن مفاعل/۷
ُ
 .)۱۲۰ ، ص۱، ج /. شهوت که با تو رانند// صد تو کنند جان را (مستفعل

ن مفاعــل/۸
ُ
... مــا در میــان رقصــیم// )۱۲۱  ، ص۱، ج  /. در جنبش اندر آور// زلف عَبر فشــان را (مســتفعل

 ).۱۲۱ص ، ۱ج رقصان کن آن میان را (

 .)۱۲۷ ، ص۱، ج /. سر به گریبان درست// صوفی اسرار را (مفتعلن فاعلن/۹

... جان تــو در دســت ماســت// )۱۲۷  ، ص۱، ج  /. چند گریزی ز ما// چند روی جابجا (مفتعلن فاعلن/۱۰

 ).۱۲۷ص ، ۱ج همچو گلوی عصا (

... سرو اگر سرکشــید// در قــد )۱۲۸ ، ص۱، ج /همه خوبی ترا// پس تو کرایی کرا؟ (مفتعلن فاعلن/. ای  ۱۱

 ).۱۲۸ص ، ۱ج تو کی رسید؟ (

 .)۱۲۸ ، ص۱، ج /. ای که به هنگام درد// راحت جانی مرا (مفتعلن فاعلن/۱۲

... گر نفسی او به لطف// سر بنخــارد )۱۲۹  ، ص۱، ج  /. از جهت ره زدن// راه درآرد مرا (مفتعلن فاعلن/۱۳

 ).۱۲۹ص  ، ۱ج مرا (

خدایی ... خانۀ دل آن تست// خانه)۱۳۰  ، ص۱، ج  /. ای در ما را زده// شمع سرایی درآ (مفتعلن فاعلن/۱۴

 ).۱۳۰ص ، ۱ج درآ (

م کــه در او بــاده نیســت// )۱۳۰ ، ص۱، ج /ها (مفتعلن فاعلن/. گر نه تهی باشدی// بیشترین جوی۱۵
ُ

... خ

 ).۱۳۰ص ، ۱ج ز باد پر (هست خم ا

 .)۱۳۰ ، ص۱، ج /. باز بنفشه رسید// جانب سوسن دو تا (مفتعلن فاعلن/۱۶

... امشــب ز خــود )۱۷۷  ، ص۱، ج  /یــار مخســب امشــب (مســتفعل مســتفعل/یار مهل ما را،// بی. بی۱۷

 ).۱۷۷ص ، ۱ج افزونیم،// در عشق دگرگونیم (

... گــر خلــق همــه )۱۷۷ ، ص۱، ج /. ای خواب به جان تو// زحمت ببری امشــب (مســتفعل مســتفعل/۱۸

 ). ۱۷۷ص  ، ۱ج خفتند// ای دل تو بحمدالله (

ن مفاعل/۱۹
ُ
... گفتــا: «گــواه )۲۵۲ ، ص۱، ج /. گفتا که: «کیست بر در»// گفتم «کمین غلامت» (مستفعل

 ).۲۵۳ص ، ۱ج جرحست// تردامن است چشمت» (

ن مفاعــل/. امروز شهر مــا را// صــد رونــق اســت و جــان ا۲۰
ُ
... او مــاه )۲۵۴  ، ص۱، ج  /ســت (مســتفعل

 )۲۵۴ص ، ۱ج کسوفست (خسوفست// خورشید بیبی
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... از قد و بالای اوســت// عشــق )۲۶۷ ص  . عاشق آن قند تو// جان شکرخای ماست (مفتعلن فاعلن//،۲۱

 ).۲۶۷که بالا گرفت (ص 

... شاه در ایــن دم ببــزم// پــای )۲۶۸  ص  . شاه گشادست رو// دیدۀ شه بین کراست؟ (مفتعلن فاعلن//،۲۲

 ).۲۶۸ص ، ۱ج طرب درنهاد (

 و ... هــیچ)۲۶۸  ص  . یوسف کنعانیم// روی چو ماهم گواست (مفتعلن فاعلن//،۲۳
ّ

کس از آفتــاب// خــط

 ). ۲۶۸ص ، ۱ج گواهان نخواست (

 .)۲۶۹ ص ،۱رسد از چپ و راست (مفتعلن فاعلن//، ج . هر نفس آواز عشق// می۲۴

 .)۲۷۰ ، ص۱ج  صل و لقاست// نوبت حشر و بقاست (مفتعلن فاعلن//،. نوبت و۲۵

 .)۲۷۱ ص، ۱ج  دوست (مفتعلن فاعلن//،. باز درآمد به بزم// مجلسیان دوست۲۶

... در دل مــا صــورتی )۲۷۲ ص ،۱ج  رود// ای عجب او جان کیست (مفتعلن فاعلن//،. آنکه چنان می۲۷

 ).۲۷۲ص ، ۱ج است// ای عجب آن نقش کیست (

 .)۲۷۲ ص ،۱ج  . با وی از ایمان و کفر// باخبری کافریست (مفتعلن فاعلن//،۲۸

.. پُرشــکر اســت ایــن .)۲۷۳ ، ص۱، ج  /پیش منت بار نیست (مفتعلن فــاعلن/  //  . ای غم اگر مو شوی۲۹

 )۲۷۳ص ، ۱ج مقام // هیچ ترا کار نیست (

 //ره نبرد بــا وی آنــک ... )۲۷۳ ، ص۱، ج /. ای غم اگر مو شوی// پیش منت بار نیست (مفتعلن فاعلن/۳۰

 ).۲۷۳ص ، ۱ج ( مرغ شکرخوار نیست

 .)۲۷۴ ، ص۱، ج /. کالبد ما ز خواب// کاهل و مشغول خاست (مفتعلن فاعلن/۳۱

 .)۲۷۵ ، ص۱، ج /رسد از چپ و راست (مفتعلن فاعلن/. هر نفس آواز عشق// می۳۲

... امروزِ دلم عشقست// فردای )۳۸  ، ص۲، ج  /. امروز جمال تو// سیمای دگر دارد (مستفعل مستفعل/۳۳

 ).۳۸ص ، ۱ج دلم معشوق (

... ما روح صفا داریم// گر )۴۴  ، ص۲، ج  /. هر کآتش من دارد// او خرقه ز من دارد (مستفعل مستفعل/۳۴

 ).۴۴ص ، ۱ج غیر بدن دارد (

... دیوانه دگر سانســت// او )۴۸ ، ص۲، ج /. خواب از پی آن آید// تا عقل تو بستاند (مستفعل مستفعل/۳۵

 ).۴۹ص ، ۱ج حاملۀ جان است (

... غم نیست اگر خشک است// )۵۰  ، ص۲، ج  /آید (مستفعل مستفعل/بالای تو می  //بویِ   ا. از سرو مر۳۶

 )۵۱ص ، ۱ج آید (دریای تو می

... تــا مُلــک و مَلــک )۵۲ ، ص۲، ج /ای ای دل// سودات مبارک بــاد (مســتفعل مســتفعل/. عاشق شده۳۷

 ).۵۲ص ، ۱ج گویند: «تنهات مبارک باد» (

... این عشق چو بارانست// )۵۲  ، ص۲، ج  /نوشد و پا کوبد (مستفعل مستفعل/. هر ذرّه که بر بالا// می۳۸

 ).۵۳ص ، ۱ج ما برگ و گیا ای جان (
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 ... ایــن عــالم چــون)۵۴  ، ص۲، ج  /. عاشق به سوی عاشــق// زنجیــر همــی درّد (مســتفعل مســتفعل/۳۹

 ).۵۴ص ، ۱ج قیرست// پای همه بگرفته (

 ).۱۵۲ ص ،۲ج  بانی!// کو ز خلوت برآید (فاعلن فاعلن فا//،. طرفه گرمابه۴۰

... نقشــی ز زعفرانســت// )۱۷۱  ، ص۲، ج  /دواند (مستفعلن مفاعــل/مله میج. آن ماه کو ز خوبی// بر  ۴۱

 ).۱۷۲ص ، ۱ج وین سطر سرِّ جانست (

زناننــد// ویــن ... در راه ره )۱۷۲  ، ص۲، ج  /. در عشق زنده باید// کز مرده هیچ ناید (مستفعلن مفاعــل/۴۲

 ).۱۷۲ص ، ۱ج همرهان زنانند (

... دیــدی کــه جملــه )۱۷۴  ، ص۲، ج  /. ای آنکه از عزیزی// در دیده جات کردند (مســتفعلن مفاعــل/۴۳

 ).۱۷۴ص ، ۱ج رفتند،// تنها رهات کردند (

... بس احتیاط کــردیم// )۱۷۵ ، ص۲، ج /ن نو رسیدند (مستفعلن مفاعل/. یک خانه پر ز مستان// مستا۴۴

 ).۱۷۵ص ، ۱ج تا نشنوند ایشان (

... مخدوم شــمس دینســت// )۱۷۶ ، ص۲، ج /باشد (مستفعلن مفاعل/  ریز. مر بحر را ز ماهی// دایم گ۴۵

 ).۱۷۶ص ، ۱ج هم سید و خداوند (

... غم قصد جــان )۱۷۶ ، ص۲، ج /ها،// ای جان چنین نباشد» (مستفعلن مفاعل/. گفتم: «مکن چنین۴۶

 ).۱۷۶ص ، ۱ج ما کرد// گفتا «خود این نباشد» (

ر فصل ا... عالم چه)۱۷۸ ، ص۲، ج /. گفتی که: «در چه کاری»// با تو چه کار ماند (مستفعلن مفاعل/۴۷

 ).۱۷۸ص ، ۱ج است// فصلی خلاف فصلی (

 .)۱۹۱ ، ص۲، ج /علن فاعلن/. آه که بار دگر// آتش در من فتاد (مفت۴۸

 .)۱۹۲ ، ص۲، ج /. جامه سیه کرد کفر// نور محمد رسید (مفتعلن فاعلن/۴۹

 .)۱۹۳ ، ص۲، ج /. جان من و جان تو// بود یکی ز اتحاد (مفتعلن فاعلن/۵۰

 .)۱۹۳ ، ص۲، ج /زند// زهره هم از بامداد (مفتعلن فاعلن/. پردۀ دل می۵۱

 .)۱۹۴ ، ص۲، ج /. بار دگر آمدیم// تا شود اقبال شاد (مفتعلن فاعلن/۵۲

 .)۱۹۴ ، ص۲، ج /. از رسن زلف تو// خلق به جان آمدند (مفتعلن فاعلن/۵۳

 .)۱۹۵ ، ص۲، ج /. روبهکی دنبه برد// شیر مگر خفته بود (مفتعلن فاعلن/۵۴

 .)۱۹۶ ، ص۲، ج /رود (مفتعلن فاعلن/. زهرۀ من بر فلک// شکل دگر می۵۵

 .)۱۹۶ ، ص۲، ج /ن روی مار// خوی تو زهر قدید (مفتعلن فاعلن/. روی تو چو۵۶

 .)۱۹۷ ، ص۲، ج /دمی همچو صبح// پردۀ ظلمت درید (مفتعلن فاعلن/. صبح۵۷

 .)۱۹۷ ، ص۲، ج /. دی شد و بهمن گذشت// فصل بهاران رسید (مفتعلن فاعلن/۵۸

 .)۱۹۸ ، ص۲، ج /. آمد شهر صیام// سَنجُق سلطان رسید (مفتعلن فاعلن/۵۹

 . )۱۹۸ ، ص۲، ج /که او// شد تلف نیک و بد (مفتعلن فاعلن/. نیک به دست آن۶۰
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 .)۱۹۹ ، ص۲، ج /. وسوسۀ تن گذشت،// غلغلۀ جان رسید (مفتعلن فاعلن/۶۱

 .)۲۰۰ ، ص۲، ج /دل بود (مفتعلن فاعلن/. شرح دهم من که شب// از چه سیه۶۲

 .)۲۰۱ ، ص۲، ج /مفتعلن فاعلن/رود (. بانگ زدم من که دل// مست کجا می۶۳

 .)۲۴۰ ، ص۲، ج /. دل من که باشد// که ترا نباشد (متفاعلن مت/۶۴

... بس خلق هستند// کز )۲۴۱  ، ص۲، ج  /. گفتم که: «ای جان»// خود جان چه باشد (مستفعلن مس/۶۵

 ).۲۴۱ص ، ۱ج دوست مستند (

 .)۲۶۶ ، ص۲، ج /. از پس دور قمر// دولت بگشاد در (مفتعلن فاعلن/۶۶

 .)۲۷۳ ، ص۲، ج /. گرچه نه به دریاییم// دانۀ گهریم آخر (مستفعل مستفعل/۶۷

هــا بــه ... جان)۲۷۴  ، ص۲، ج  /. جان بر کف خود داری// ای مونس جان، زوتر (مســتفعل مســتفعل/۶۸

 ).۲۷۵ص ، ۱ج صبوح آیند،// من از همگان زوتر (

... تاریک مکن ای ابــر// )۲۷۶ ، ص۲، ج /ستفعل مستفعل/. تا چند زنی بر من// ز انکار تو خار آخر (م ۶۹

 ).۲۷۶ص ، ۱ج یک قطره ببار آخر (

... گفتــا کــه: «تــرا ایــن )۲۷۶  ، ص۲، ج  /. ای دیده مرا بر در// واپس بکشیده سر (مســتفعل مســتفعل/۷۰

 ).۲۷۷ص ، ۱ج عشق// در صبر دهد رنگی» (

 .)۹ ، ص۳، ج /. پُر ده آن جام می را// ساقیا، بار دیگر (فاعلن فاعلن فا/۷۱

... کــامروز بــزم )۱۸ ، ص۳، ج /. روزی خوشســت رویــت،// از نــورِ روز خوشــتر (مســتفعلن مفاعــل/۷۲

 ).۱۹ص ، ۳ج قان بر (شعامست// این را به عا

 .)۲۵ ، ص۳، ج /دار (مفتعلن فاعلن/. پردۀ خوش آن بود// کز پی آن پرده۷۳

 .)۲۵ ، ص۳، ج /(مفتعلن فاعلن/وار . تاخت رخ آفتاب،// گشت جهان مست۷۴

 .)۲۶ ، ص۳، ج /. چون سر کس نیستت// فتنه مکن، دل مبر (مفتعلن فاعلن/۷۵

 .)۲۶ ، ص۳، ج /. سست مکن زه که من// تیر توم چارپر (مفتعلن فاعلن/۷۶

 .)۲۷ ، ص۳، ج /. دشمن تو در هنر// شد به مثل دم خر (مفتعلن فاعلن/۷۷

 .)۲۸ ، ص۳، ج /. بر سر ره دیدمش// تیزروان چون قمر (مفتعلن فاعلن/۷۸

 .)۲۸ ، ص۳، ج /. عمر که بی عشق رفت// هیچ حسابش مگیر (مفتعلن فاعلن/۷۹

 .)۲۹ ، ص۳، ج /. آید هر دم رسول// از طرف شهریار (مفتعلن فاعلن/۸۰

 .)۳۰ ، ص۳، ج /. گفت لبم چون شکر// ارزد گنج هنر (مفتعلن فاعلن/۸۱

 .)۳۰ ، ص۳، ج /فتنه مکن دل مبر (مفتعلن فاعلن/ . چون سر کس نیستت//۸۲

 .)۱۲۰۰شمارۀ ، غزل ۳، ج /. ساقی روحانیان// روح شدم خیز خیز (مفتعلن فاعلن/۸۳

... حــق گفــت )۱۲۱۱شــمارۀ ، غزل ۳، ج /ای مرا پس (مستفعلن مفاعل/. ای رو ترش به پیشم// بد گفته۸۴

 ).۱۲۱۱شمارۀ غزل افضل آن است// کش ظن به من نکوتر (

 .)۱۲۱۲شمارۀ ، غزل ۳، ج /. دست بنه بر دلم// از غم دلبر مپرس (مفتعلن فاعلن/۸۵
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 .)۱۲۱۳شمارۀ ، غزل ۳، ج /. ای سگ قصاب هجر// خون مراخوش بلیس (مفتعلن فاعلن/۸۶

، بــیخ )۱۲۶۲شــمارۀ  ، غــزل  ۳، ج  /. گر جان بجز تو خواهد// از خویش برکنیمش (مســتفعلن مفاعــل/۸۷

 ).۱۲۶۲شمارۀ غزل وین چرخ شاخ و برگش ( درخت خاکست//

)... مــا شــاخ ۱۲۶۴شــمارۀ  ، غــزل  ۳، ج  /گفت چشم شوخش// با طرۀ سیاهش (مستفعلن مفاعل/. می۸۸

 ).۱۲۶۴شمارۀ غزل ارغوانیم// در آب و می نماییم (

 ).ق ۶۹۵تا  ۶۹۰. سعدی (متوفی ۱۲

 دوری شبه

 ). ۶۱۹. مشتاقی و صبوری/ از حد گذشت یارا (مستفعلن مفاعل/، ص ۱

 نظر پاکت... ۶۹۰. ای کسوت زیبایی/ بر قامت چالاکت (مستفعل مستفعل/، ص ۲
ّ

)... زیبا نتواند دید/ الا

 ای چشم خرد حیران/ در منظر مطبوعت.

)... وز حســن خــود بمانــد/ ۶۹۵ها فــدای جانــت (مســتفعلن مفاعــل/، ص  روی به تنها/ تن. خوش می۳

 امان/ با دوستان نگه کن.انگشت در دهانت... ای گلبن خر

ای )... ابــری کــه در بیابــان/ بــر تشــنه۷۰۲. دیدار یار غایب/ دانی چه ذوق دارد (مستفعلن مفاعــل/، ص ۴

 ببارد... 

)... بــازم بــه یــک شــبیخون/ بــر ۷۱۳. بگذشت و بازم آتش/ در خرمن سکون زد (مستفعلن مفاعل/، ص ۵

 ملک اندرون زد... هرجا که عاقلی بود/ اینجا دم از جنون زد.

)... قــدر تــو نــدارد آن/ کــز زجــر تــو ۷۱۴. هشیار کسی باید/ کز عشق بپرهیزد (مستفعل مســتفعل/، ص  ۶

 بگریزد.

)... با تیر چشم خوبان/ تقــوی ســپر ۷۱۹. با کاروان مصری/ چندین شکر نباشد (مستفعلن مفاعل/، ص  ۷

 رویان.نباشد... ما را نظر به خیر است/ از حسن ماه

)... در کار نازنینان/ جان نازنین ۷۲۳یمت که سروی/ سرو اینچنین نباشد (مستفعلن مفاعل/، ص . گر گو۸

 نباشد.

سان که وجــود تســت/ ایــن   )... زین۷۲۴. در پای تو افتادن/ شایسته دمی باشد (مستفعل مستفعل/، ص  ۹

 صورت روحانی... رقص از سر ما بیرون/ امروز نخواهد شد.

 ).۷۶۳باید/ تا باغ بیاراید (مستفعل مستفعل/، ص . سروی چو تو می۱۰

)... عاشق بگشتم ارچه/ دانسته بــودم ۷۶۶. سرمست اگر درآئی/ عالم بهم برآید (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۱

 اول... ور زآنکه غم غم تست/ آن نیز هم برآید. 

 ).۸۳۴. یک روز به شیدایی/ در زلف تو آویزم (مستفعل مستفعل/، ص ۱۲

)... دامن ز پــای برگیــر/ ای خــوبرویِ ۸۶۶دارد/ سر بر کنار جانان (مستفعلن مفاعل/، ص . خفته خبر ن۱۳

 شناسم.خوشرو... من ترک مهر اینان/ در خود نمی
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 ).۸۸۸برزند ز مشرق/ شمع فلک زبانه (مستفعلن مفاعل/، ص . می۱۴

)... جز دوست نخواهم کــرد/ از ۸۹۸. هر کس به تماشایی/ رفتند به صحرایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۱۵

 دوست تمنایی.

 ). ۹۱۰روی به شادی (مستفعلن مفاعل/، ص . ای باد بامدادی/ خوش می۱۶

 ).۹۱۹. دانی چه گفت مرا/ آن بلبل سحری (مستفعلن فعلن/، ص ۱۷

 ).۹۲۵. چون است حال بستان/ ای باد نوبهاری (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۸

 ).۹۲۸تفعلن مفاعل/، ص . عمری به بوی یاری/ کردیم و انتظاری (مس۱۹

تــوان دیــد/ از )... او را نمی۹۳۵کن که دلپذیری (مســتفعلن مفاعــل/، ص . هر سلطنت که خواهی/ می۲۰

 منتهای خوبی.
 ). ۹۴۲. عمرم به آخر آمد/ عشقم هنوز باقی (مستفعلن مفاعل/، ص ۲۱

 ).۹۴۷. هرگز حسد نبردم/ بر منصبی و مالی (مستفعلن مفاعل/، ص ۲۲

 ).۹۵۰نامی (مستفعلن مفاعل/، ص نظر نباشد/ در بند نیک. صاحب۲۳

 ).۹۵۸دوست زندگانی (مستفعلن مفاعل/، ص . ذوقی چنان ندارد/ بی۲۴

 ).۹۶۴. روزی به زنخدانت/ گفتم بهِ سیمینی (مستفعل مستفعل/، ص ۲۵

 ).۹۷۱ام که ماهی/ بر سر نهد کلاهی (مستفعلن مفاعل/، ص . نشنیده۲۶

 بلند

۰ 

 دوری

 ).۱۱۶پشت دوتای فلک// راست شد از خرمی (مفتعلن فاعلن//، ص . ۱

 ).۱۴۶. هرچه رود بر سرم// چون تو پسندی رواست (مفتعلن فاعلن//، ص ۲

 ).۲۰۷. دست تضرع چه سود// بندۀ محتاج را (مفتعلن فاعلن//، ص ۳

 ).۲۱۰. کس نتواند گرفت// دامن دولت به زور (مفتعلن فاعلن//، ص ۴

 ).۶۴۰. سلسلۀ موی دوست// حلقۀ دام بلاست (مفتعلن فاعلن//، ص ۵

 ). ۶۴۰. صبر کن ای دل که صبر// سیرت اهل وفاست (مفتعلن فاعلن//، ص ۶

 ).۶۷۲. آب حیات من است// خاک سر کوی دوست (مفتعلن فاعلن//، ص ۷

 ).۶۹۰. هرکه دلارام دید// از دلش آرام رفت (مفتعلن فاعلن//، ص ۸

)... گویی دل من سنگیست// ۶۹۲گوی خم و چوگانت (مستفعلن مستفعل//، ص    /. ای جان خردمندان/۹

 در چاه زنخدانت.

 کند.)... تا به تماشای باغ// میل چرا می۶۹۰. روز برآمد بلند// ای پسر هوشمند (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۰
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 ).۷۵۸. آنکه مرا آرزوست// دیر میسر شود (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۱

 ).۷۷۳. خفتن عاشق یکیست// بر سر دیبا و خار (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۲

 ).۷۷۳پرور است// صحبت آمیزگار (مفتعلن فاعلن//، ص . دولت جان۱۳

 )... از همه باشد گریز// وز تو نباشد گزیر.۷۷۹. ای پسر دلربا// وی قمر دلپذیر (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۴

 ).۸۱۲علن//، ص . شمع بخواهد نشست// باز نشین ای غلام (مفتعلن فا۱۵

 ).۸۱۲خرام (مفتعلن فاعلن//، ص سخن و کش. ماه چنین کس ندید// خوش ۱۶

)... با اینهمه صبرم هست// ۸۴۰. آن دوست که من دارم// وآن یار که من دانم (مستفعل مستفعل//، ص  ۱۷

 وز روی تو نتوانم.

 .)۸۶۴. بگذار تا بگرییم// چون ابر در بهاران (مستفعلن مفاعل//، ص ۱۸

 ).۸۶۷. ما نتوانیم و عشق// پنجه درانداختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۱۹

 ). ۸۶۷. چند بشاید به صبر//دیده فرودوختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۰

 ).۸۶۸. گر متصور شدی// با تو درآمیختن (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۱

 ).۸۷۶گوی من (مفتعلن فاعلن//، ص . دی به چمن درگذشت// سرو سخن۲۲

 ).۸۸۱بیابان عشق// چون بخورد تیر او (مفتعلن فاعلن//، ص  . صید۲۳

 ).۹۳۹کشی (مفتعلن فاعلن//، ص . ما سپر انداختیم// گر تو کمان می۲۴

)... گر پیــر مناجاتســت// ور رنــد ۹۴۸. بسیار سفر باید// تا پخته شود خامی (مستفعل مستفعل//، ص  ۲۵

 خراباتی... هر کس قلمی رفتست// بر وی به سرانجامی.

 ).۱۰۱۸. ما ترک سر بگفتیم// تا درد سر نباشد (مستفعلن مفاعل//، ص ۲۶

 ).۱۰۲۰. باد بهاری وزید// از طرف مرغزار (مفتعلن فاعلن//، ص ۲۷

 ).۱۱۸۱ه به خرابات برد// عابد پرهیزکار (مفتعلن فاعلن//، ص ر. ۲۸

)... بیچارۀ توفیقند// هم صالح و ۱۱۹۸. ای صوفی سرگردان// در بند نکونامی (مستفعل مستفعل//، ص ۲۹

 هم طالح.

 ).ق ۷۹۲-۷۲۷. حافظ (۱۳

 دوری شبه

)... باشد که بــاز بینــیم/ آن یــار آشــنا ۲۶رود ز دستم/ صاحبدلان خدا را (مستفعلن مفاعل/، ص  . دل می۱

 آلود.... حافظ به خود نپوشید/ این خرقۀ می١٤را

 ).۳۱۶. راهی بزن که آهی/ بر ساز آن توان زد (مستفعلن مفاعل/، ص ۲

 
ه صـورت دوری زیـر ضـبط شـددوری است، اما در برخی نسخ دیگر این مصـراع به. طبق تصحیح خانلری وزن این غزل شبه۱۴

 ایم.: باشد که باز بینیم// دیدار آشنا را. درهرحال ما در این مقاله ضبط مصحح خانلری را اساس کار خود قرار دادهاست
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 )۳۳۰. کی شعر خوش انگیزد/ خاطر که حزین باشد (مستفعل مستفعل/، ص ۳

)... کز حضرت سلیمان/ عشــرت ۳۵۰. دوش از جناب آصف/ پیک بشارت آمد (مستفعلن مفاعل/، ص ۴

 آلود.اشارت آمد... عیبم بپوش زنهار/ ای خرقۀ می

 ).۴۷۰مفاعل/، ص . گفتم غم تو دارم/ گفتا غمت سرآید (مستفعلن ۵

ج بر سر دار/ ایــن نکتــه ۶۱۸ای که گفتم/ در وصف آن شمایل (مستفعلن مفاعل/، ص  . هر نکته۶
ّ

)... حلا

 خوش سراید.

 ).۷۸۴. دانی که چیست دولت/ دیدار یار دیدن (مستفعلن مفاعل/، ص ۷

 ).۸۴۹. از سوز دل نوشتم/ نزدیک دوست نامه (مستفعلن مفاعل/، ص ۸

 ).۸۶۴. مخمور جام عشقم/ ساقی بده شرابی (مستفعلن مفاعل/، ص ۹

 ).۸۶۸. با مدعی مگویید/ اسرار عشق و مستی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۰

لی (مستفعلن مفاعــل/، ص  ۱۱  مِنَ اللآّ
ً
 یُحاکی/ دُرجا

ً
)... نومیــد کــی تــوان بــود/ از لطــف ۹۲۲. یا مَبسِما

 لایزالی.

 ).۹۲۶لن مفاعل/، ص . بگرفت کار حسنت/ چون عشق من کمالی (مستفع۱۲

 ).۹۳۰. این خرقه که من دارم/ در رهن شراب اولی (مستفعل مستفعل/، ص ۱۳

 ).۹۷۶. ای در رخ تو پیدا/ انوار پادشاهی (مستفعلن مفاعل/، ص ۱۴

 ).۹۸۴. ای پادشه خوبان/ داد از غم تنهایی (مستفعل مستفعل/، ص ۱۵

 ).۹۸۸جویی (مستفعل مستفعل/، ص . می خواه و گل افشان کن/ از دهر چه می۱۶

 بلند

۰ 

 دوری

)... وز بهر چه گویم نیست// با وی ۶۲. در دیر مغان آمد// یارم قدحی در دست (مستفعل مستفعل//، ص ۱

 کش گشت// در ابروی او پیوست. نظرم چون هست... ور وسمه کمان

رسد به فریاد// ور خود )... عشقت  ۲۰۲  ص  . زان یار دلنوازم// شکریست با شکایت (مستفعلن مفاعل//،۲

 بسان حافظ.

)... با غنچه بازگویید// تا زر نهــان ۲۶۰ ص جمال جانان// میل جهان ندارد (مستفعلن مفاعل//،. جان بی۳

 ندارد. 

)... از سر پیمــان برفــت// بــا ســر ۳۴۶خانه شد (مفتعلن فاعلن//، ص نشین// دوش به می. حافظ خلوت ۴

 پیمانه شد.

جــلا ز  یابــدکه در بــاغ// )... بر بوی آن۴۷۴. دست از طلب ندارم// تا کام من برآید (مستفعلن مفاعل//، ۵

 رویت. 
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 )... درمان نکردند// مسکین غریبان.۷۶۸. چندانکه گفتم// غم با طبیبان (مستفعلن مس//، ص ۶

 ).۸۳۵. عیشم مدام است// از لعل دلخواه (مستفعلن مس//، ص ۷

 ).۸۳۷ه (مستفعلن مس//، ص . گر تیغ بارد// در کوی آن ما۸

رب زر کشیده. دامن۹
َ

)... یاران چه چاره ســازیم// بــا ۸۴۷(مستفعلن مفاعل//، ص  کشان همی شد// در ش

 این دل رمیده.

)... یــاران صــلای عشــق ۸۸۶. شهریست پر ظریفان// وز هر طرف نگــاری (مســتفعلن مفاعــل//، ص  ۱۰

 کنید کاری.است// گر می

 مستفعل//، ص . وقت را غنیمت دان// آن۱۱
ُ

)... در پناه یک اسم است// خــاتم ۹۴۴قدر که بتوانی (فاعلات

 سلیمانی... حال خود بخواهم گفت// پیش آصف ثانی.

 ش)۱۳۶۷ -ش۱۲۸۵. شهریار (۱۴

 دوری شبه

 ).۳۹. با رنگ و بویت ای گل/ گل رنگ و بو ندارد (مستفعلن مفاعل/، غزل شمارۀ ۱

 ). ۱۸۴ما به از این باشد (مستفعل مستفعل//، ص . با سیب زنخدان گو// با ۲

)... گویی که در کمین اســت// ۲۵۳ام شکسته// بی روی ماه شهیار (مستفعلن مفاعل/، غزل شمارۀ  . آیینه۳

 تیر نگاه شهیار.

 ).۳۰۹. گلچین که آمد ای گل/ من در چمن نباشم (مستفعلن مفاعل/، ص ۴

 ).۴۰۸ات ای حافظ/ پر شهد شراب اولی (مستفعل مستفعل/، ص . خمخانه۵

 مســتفعل//، ص  ۶
ُ

)... ســرفرازی جاویــد// در کــلاه ۴۱۳. خلوتم چراغان کن// ای چراغ روحانی (فاعلات

 ای به قانون نیست// در شفای نادانی.درویشی است... نسخه

 ).۴۲۸. شاهد شکفته مخمور// چون شمع صبحگاهی (مستفعل مستفعل/، ص ۷

)... چشم ستارۀ صبح// شمعی شده ۴۳۰خرمن سیاهی (مستفعلن مفاعل/، ص   . آتش زن ای سپیده// در۸

 است، اشکی.

)... در پرده نه زیبنده است// با آنهمه ۴۳۲. ای ماه شب دریا// ای چشمۀ زیبایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۹

 زیبایی...

)... گر طوطی غیبی است// در بیشــۀ ۴۴۰. راهی به خدا دارد// خلوتگه تنهایی (مستفعل مستفعل/، ص  ۱۰

 خاموشی است.

 بلند

۰ 

 دوری

)... این سنت فرنگی اســت// یــا ۷۴. ما مستمند و مسکین// دلبر دنی و دارا (مستفعلن مفاعل//، غزل ص ۱
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 گبر یا نصارا.

)... درد و بلای او کاش بــر جــان ۳۷. یارب مباد کز پا// جانان من بیفتد (مستفعلن مفاعل//، غزل شمارۀ  ۲

 من بیفتد.

)... در پرده نه زیبنده اســت// ۱۲۲ی ماهِ شب دریا// ای چشمۀ زیبایی (مستفعل مستفعل//، غزل شمارۀ . ا۳

 با این همه زیبایی.

 مستفعل//، شمارۀ  ۴
ُ

)... سرفرازی جاوید// در کــلاه ۱۴۸. خلوتم چراغان کن// ای چراغ روحانی (فاعلات

 درویشی است.

)... ماهســت و ۱۵۶. شاهد شکفته مخمور// چون شمع صبحگاهی (مســتفعلن مفاعــل//، غــزل شــمارۀ  ۵

 کلاهی.هرگزش نیست// پرواز بی

)... کز چشــم رافــتش هســت// بــا ۱۵۰. هر رایت از تو دیدم// بود از بلندی آیت (مستفعلن مفاعل//، ص ۶

 اهل حق عنایت.

ام ورق خوانــده /)... شرح دفتر گــل را/۲۸۰ام درسی// از نوای مرغ حق (فاعلات مفتعلن//، ص . تا گرفته۷

 زنم ره توحید.به ورق... شب به بربط ناهید// می

ای هســت// پیونــد جــان )... نفس زکیــه۳۸۱. پیمانۀ الستم// پیموده شور مستی (مستفعلن مفاعل//، ص  ۸

 هستی.

 منابع

 انتشارات علمی و فرهنگی. تهران،محمدتقی مدرس رضوی،  اهتمامبه، دیوان انوری،  )۱۳۶۴( انوری

 ــو توضــیح پرویــز ناتــل خــانلری، تهــرا  تصــحیحبه،  دیوان حافظ،  )۱۳۶۲(  حافظ ، تهــران، انتشــارات ســوم  اپن، چ

 .خوارزمی

 علی عبدالرسولی، تهران، شرکت چاپخانۀ سعادت. تصحیحبه، دیوان خاقانی شروانی، )۱۳۱۶( شروانی خاقانی

 .تهران، زوارضیاءالدین سجادی،  تصحیحبه ،دیوان خاقانی شروانی، )١٣٨٢( ــــــــ

 .، پژوهش علی رواقی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسیهای رودکیسروده،  )۱۳۹۹( رودکی

 محمدتقی مدرس رضوی، تهران، سنایی. اهتمامبه، دیوان سنایی، )۱۳۸۸( سنایی غزنوی

موقوفــات بنیــاد  محمد علی فروغی، با مقدمۀ محمد افشین وفایی، تهران،  اهتمامبه،  کلیات سعدی،  )۱۴۰۳(  سعدی

 .افشاردکتر محمود 

 .نگاه تهران، ،دیوان شهریار، تا)(بی شهریار

شناســی بندی براساس تقطیع اتانینی و نظریۀ واجتحلیل و طبقه(  وزن شعر عروضی فارسی،  )۱۴۰۱(  زاده، امیدطبیب

 .، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کتاب بهار)نوایی
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انگاره ، «وزن )١٤٠٤( ــــــــ   پیشنهاد  بهبهانی؛  فارسی»، بندی وزنی طبقه ا ای برهای سیمین  های فرعی در اشعار 

 .۷۱۰-۶۵۷، فروردین و اردیبهشت، ص )۲۱۱(پیاپی  ۱ ش، وششمسی سال ، آینۀ پژوهشدر 

اشــرف صــادقی و همت علی، بــهاللــه مجتبــاییجشن نامــۀ دکتــر فتح«یک اقتراح عروضی»، در    ،)١٣٩٢(ــــــــ  

 .ابوالفضل خطیبی، تهران، هرمس

، پاییز ۲ ش، هفتم، سال  پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، «وزن دوری چیست؟»، در  )۱۳۹۷(  ای، وحیدعیدگاه طرقبه

 .۱۵۲-۱۳۵و زمستان، ص 

 با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابلۀ نســخ(  دیوان حکیم فرخی سیستانی،  )۱۳۵۵(  فرّخی

 .محمد دبیرسیاقی، تهران، شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء اهتمامبه ،)معتبر

 .ی، تهران، علمی، تحقیق محمد امین ریاحکسایی مروزی: زندگی، اندیشه و شعر او، )۱۳۷۵( کسایی مروزی

 ، «شهریار»، گنجور

<https://ganjoor.net/shahriar#stats> [accessed 1 February 2026] 

 تــا دقیقــی (بغیــر از رودکــی)  حنظلۀ بادغیسی  از،  زباناشعار پراکندۀ قدیمترین شعرای فارسی،  )۱۳۶۱(ژیلبر    ،لازار

 .، تهران، انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران[تصحیح و مقابله و ترجمۀ مقدمه به زبان فرانسوی]

 .کتابفروشی اسلامیه عباس اقبال، اهتمامبه، دیوان معزی ،)۱۳۱۸( معزی

کوشــش احســان شــواربی مقــدم، به  )،)اشعار پراکنده (سدۀ چهارم هجری(  دیوان منجیک تِرمذی،  )۱۳۹۱(  منجیک

  .تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب 

 .سید محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار تصحیحبه، دیوان منوچهری دامغانی ،)۱۳۹۰( منوچهری دامغانی

 . افشاردکتر محمود ان، تهران، بنیاد موقوفات  راضیه آبادی  تصحیحبه، دیوان منوچهری دامغانی ،)١٤٠٣(ــــــــ 

 . الزمان فروزانفر، تهران، امیرکبیر، با تصحیحات و حواشی بدیعات شمس، یا دیوان کبیریکل، )۱۳۷۸( مولوی

 . ادب فارسی  ، تهران، فرهنگستان زبان وهای شعر فارسیبندی وزنطبقه، )۱۳۸۶( نجفی، ابوالحسن

 .٢٥-٢١، ص ٥٠ ش،  نامۀ فرهنگستان«آیا واو زائد است؟»،  ،)١٣٩٢( ــــــــ 
 . زاده، تهران، نیلوفرت امید طبیب، به همنامه)(درس  وزن شعر فارسی ،)١٣٩٥( ــــــــ 

  .زاده، تهران، نیلوفریبت امید طبهم ، بههای شعر فارسیبندی وزن طبقه  ،)١٣٩٧(ــــــــ 

 .۳۵۵-۳۴۸، ص ۵ ش، سال اول، مهر، «یک قاعدۀ شعری»، )۱۳۱۲( الدینهمایی، جلال 
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